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 یک 
جهانی،    یچه در ایران و چه در عرصه   ،در اوج بحران چپ  در انتهای قرن گذشته،

مایه و شانتال موف،  ارنستو لاکلائو  نظرات  با  از   یآشنایی  فراوانی در بخشی  مسرت 

ایجاد  چپ  قلم،  این  صاحب  جمله  از  واقعاً    . دکرگرایان،  سوسیالیسم  الگوی  شکست 

که تاچریسم و  چنان  ،راستیدستگیر نیروهای  پی و نفسدرهای پیموجود و پیروزی 

ریگانیسم فقط آغازی بر یک دوران سیاه طولانی بود، موجب سردرگمی و انفعال فراوانی  

کتاب »هژمونی و استراتژی سوسیالیستی« که با شعار »به سوی   .چپ شد  یدر جبهه 

های اجتماعی نو«  کشیدن »جنبش آغوش در    یکراتیک رادیکال« مژدهویک سیاست دم

دهه اواخر  گذشتهدر  قرن  پایانی  که  جنبش  -  های  خاربههایی  حیطهظاهر  از  ی ج 

گرایان  داد، با استقبال فراوانی در میان چپرا می  -   داری قرار داشتندمبارزات ضدسرمایه

در فضای ناامیدی اواخر قرن گذشته، کتاب آنها نه فقط یک متن منفعلانه    . روبرو شد

شکست آن محسوب مبارزه برای  نبود، بلکه به مانیفستی برای مواجهه با نولیبرالیسم و  

بحران عمیق چپ در دههکتاب  .شد به  »پاسخی«  بود،  نود میلادی  و  از   . ی هشتاد 

»جنبشدهه جهان،  تمام  در  بلکه  غرب  در  فقط  نه  بعد  به  شصت  اجتماعی  ی  های 

جدید«ی ظهور کردند که با درک حاکم مارکسیستی تطابق کامل نداشتند و اگرچه  

آنها    ل، اما در تحلیشدها محسوب میکارگری در عمل حامی اصلی این جنبش  جنبش

های  مارکسیسم غالب در مورد چگونگی برخورد با جنبش   .رو بودهبا مشکلات فراوانی روب

ملی، ضداستعماری، ضدامپریالیستی و ضدجنگ مواضع مشخصی داشت اما در تحلیل 

های جنسی و جنسیتی  حقوق اقلیت فمینیستی و  زیستی و  های نژادی، محیطجنبش

می قرار  تنگنا  تحلیل  . گرفتدر  زیادی  موارد  نمیدر  غالب  ماهیت  های  توانستند 

جنبش ضدسرمایه این  از داری  انحراف  را  یادشده  مبارزات  حتی  و  کنند  درک  را  ها 

می  یمبارزه تلقی  »دم  .کردند طبقاتی  شعار  با  موف  و  و ولاکلائو  رادیکال  کراسی 

انواکثرت  باید  سوسیالیسم  برای  مبارزه  که  کردند  عنوان  و    عگرا«  نژادی  از  سلطه، 

ای از مفهوم  کتاب یادشده درک ویژه  .محیطی را دربر گیردجنسیتی گرفته تا زیست

های روسیه در ابتدای قرن و سپس گرامشی  دموکرات هژمونی را در مواجهه با سوسیال

جنگ دو  بین  داد  در  از   .ارائه  خود  درک  که  کردند  تلاش  نویسندگان  همچنین 
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اصطلاحاتی   .شناسی توأم سازندپساساختارگرایی و زبان یمارکسیسم را با گرایش تازه

بسیاری از   محافلبه نقل    «گفتمان»ارزی، در کنار اصطلاح کلیدی  هم  یچون زنجیره 

بدل شد چپ  پروژه  .گرایان  که سوسیالیسم  این  مورد  در  آنها  تعمیق ادعای  برای  ای 

تازه چیز  است  سوژهدموکراسی  از  آنها  درک  اما  نبود،  و    ، انقلابی  یای  دموکراسی 

از درک رایج مارکسیستی بود اولین کسانی بودند که نه  آن  . سوسیالیسم متفاوت  دو 

می پسامارکسیست  را  خود  تدوین    ندخواندفقط  برای  نیز  را  معینی  ابزارهای  بلکه 

   .های نوین اجتماعی« تدارک دیده بودند استراتژی و تاکتیک »جنبش
قرن از اعلام حضور نیماست که با گذشت    پرسشاین نوشته در پیِ پاسخ به این  

آنها  یتوان از کارنامهمی ایچه ارزیابی ،چپ یپسامارکسیسم لاکلائو و موف در جبهه 

ها  گذارد، اما با کدام استدلالداشت؟ عنوان نوشته نیازی به پاسخ صریح را باقی نمی

  ممکن است گفته شود، نقد نظرات لاکلائو و موف   .ای رسیدتوان به چنین نتیجهمی

ی چپ در ایران دارد؟  طلبانه جبهه خواهانه و برابریچه اهمیتی برای مبارزات آزادی 

گرایان ایرانی بلکه حتی  پرداز نه فقط در میان چپ واقعیت این است که این دو نظریه

  در واقع به تازگی با انتشار دو مقاله  اند.طلبان نیز نفوذ داشتهفراتر از آن در میان اصلاح

نویسندگان محترم محمد حبیبی و نریمان امینی   در سایت نقد اقتصاد سیاسی به قلم

ی »گذار دموکراتیک در شرایط کنونی  که اولی با تکیه بر نظرات شانتال موف به مسئله

موجب شد تا این   ( پرداخت،۱۴۰۵( و دومی به نقد آن )امینی،  ۱۴۰۵ایران« )حبیبی،  

لازم به تذکر است که حبیبی به شکل    .موف کند -در باره نظرات لاکلائو  ملی  أ ت   قلم

  یطور مختصر، به بحث دربارهبه  ضمن تشریح نظرات شانتال موف  روشنبسیار واضح و  

ایران می دیگری که طرفدار   نویسندگان  .پردازدراهبردهای ممکن در شرایط کنونی 

ویژه در  بهنظرات این دو اندیشمند هستند نیز در گذشته در سایت نقد اقتصاد سیاسی  

»ذات سیاسی،  امر  گفتمان،  پوپولیسم،  طبقاتی«،  مورد  »تقلیل  مارکسیستی«،  گرایی 

رو، پرداختن به این موضوع، یک بحث تفننی  این از  .اندنوشته....اساس«های بی»دوگانه

پایه بلکه  تحلیل نیست،  از  بسیاری  نظری  قرار های  را هدف  راهبردهای سیاسی  و  ها 

   .دهدمی

مقاله می این  کارنامهدر  از   یکوشم  را پس  و شانتال موف  ارنستو لاکلائو  فکری 

به باور من، نقد    . ارزیابی کنم  آنها دیروز و امروز  ن  ا منتقدبا کمک    قرننیمنزدیک به  
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اقتصادی و بی به  آنان به جبرگرایی  از مارکسیسم  نوین  جنبش» توجهی بخشی  های 

مثبت بود«اجتماعی با برجستهبااین  . ، گامی ضروری و  آنان  از حد  حال،  کردن بیش 

در نتیجه،   . رنگ کردندگفتمان، مرز میان واقعیت مادی و تفسیر گفتمانی آن را کم

سیاسی نهادهای  تولید،  مناسبات  اقتصادی،  ساختارهای  طبقاتی و    ، نقش  در    تحلیل 

گرایی و  گرایی طبقاتی به نوعی تصادفاز نقد تقلیلآنان    .آنان به حاشیه رفت  ینظریه 

ها و مطالبات سیاسی چنان سیال  در این چارچوب، هویت . گرایی سیاسی رسیدنداراده 

ز دست و سازمانی اهمیت خود را ا  های طبقاتی، تاریخیکه محدودیت  اند شدهفرض  

می  .دهندمی نشان  همچنین  همهمن  که  وجود  جنبش  یدهم  با  اجتماعی،  های 

کارگر    یطبقه  .یکسانی برخوردار نیستند  یکنندهشان، از وزن و ظرفیت دگرگون اهمیت 

اش در فرایند تولید، موقعیتی  نه به دلیل رسالتی متافیزیکی، بلکه به سبب جایگاه عینی

تر است که به  لاکلائو و موف بخشی از روندی گسترده  یبه نظر من، نظریه  .ویژه دارد

است انجامیده  چپ  در  استراتژیک«  عقل  و    .»کسوف  برنامه  سازمان،  روند،  این  در 

مقاومت هویت،  شبکه،  به  را  خود  جای  رسانه استراتژی  کنشگری  و  پراکنده  ای های 

پوپولیسم چپ میتجربه  . اندداده دادند که  پودموس نشان  و  تواند  هایی چون سیریزا 

رفت  رو، راه برون ازاین  .آوردبسیج انتخاباتی ایجاد کند، اما بدون نهادهای پایدار دوام نمی

تکنوکراسی سوسیال  در  نه  نرا  و  رسانه دموکراتیک  پوپولیسم  در  اه ر  .بینممحور میه 

اتحادیه بازسازی  رو،  سازمانپیشِ  استراتژی ها،  یک  تدوین  و  مدنی  و  کارگری  های 

ضدسرمایه و  استدموکراتیک  ستم  .داری  با  مبارزه  باید  طبقاتی  سیاست  های  این 

رهایی    یناپذیر از پروژهمحیطی را جزئی جداییجنسیتی، نژادی، ملی و زیست جنسی،  

اکنون ؛ باید از همانتظار »پوپولیسم چپ« باقی ماند نباید در  در شرایط ایران نیز  .بداند

 .قدرت اجتماعی پایدار را سازمان داد

 

 دو
که لاکلائو   را    -زمانی  خود  انگشت اپسموف  نکته  چند  بر  خواندند،  مارکسیست 

 ی عنوان سوژهبه کارگر    یگذاشتند، ازجمله این که مارکسیسم با تعیین پیشین طبقه 

»ذات دچار  استانقلابی  طبقاتی«  که    .گرایی  نهادند  انگشت  نکته  این  بر  آنها 
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با  مارکسیست »بنیانکید  أ تها  نمیبر  اقتصادی«  جنبشهای  مانند  توانند  هایی 

های مشابه دیگر را توضیح دهند زیرا زیستی و جنبشهای فمینیستی، محیط جنبش

نکتههویت نیستند،  افراد  موقعیت  انعکاس  صرفاً  سیاسی  از های  بسیاری  که  ای 

اختلاف اصلی و فلسفی از یک    .موافق بودند  کاملاً  زمینهها با آن دو در این  مارکسیست

لاکلائو  یکلیدواژه نظری  دستگاه  در  گفتمان-مهم  شد:  آغاز  مقاله  1.موف  در   یمن 

سوژه به  جداگانه  طور  به  پرداخته   یدیگری  بحث  انقلابی  این  وارد  جا  این  در  و  ام 

 (۱۴۰۱)جاسکی،  .شومنمی
 یروشنفکرنورمن گراس یکی از اولین کسانی بود که به نقد نظرات ستارگان جدید  

پرداخت بنیانمهم  او  2. چپ  لاکلائو    ترین  نظریه-نظری  یعنی  را    یموف،  گفتمان 

نامیدآلیسم خجالت»ایده ابژه  . زده«  ازجمله معتقدند »هر  ای همچون لاکلائو و موف 

دهند  گیرد« و ضمن اشاره به مثال زلزله و آجر ادامه میای از یک گفتمان شکل میابژه

شکل  ...هایی بیرون از هرگونه شرایط گفتمانی ابژه  یمنزله بهتوانند »خود را  نمی  ها ابژه

کنند که  در مثال زلزله، لاکلائو و موف عنوان می  .(۱۳۹۲:۱۷۶موف،  -دهند« )لاکلائو  

در این که    .ما وجود دارد اما معنای آن وابسته به گفتمان است  یزلزله خارج از اراده 

کنند، هیچ شک و تردیدی وجود  ها زلزله را به اشکال متفاوتی درک و تفسیر میانسان

  یی »غضب خدا« تلقی کنند و عدهیجه ای ممکن است زلزله را نتکه عدهاین  .ندارد

به حرکت گسل  را  آن  تفسیرهای دیگری  و  از درک  نشان  سازند،  مرتبط  زمین  های 

 .گیری هر گفتمانی وجود داشته استمختلف دارد اما درهرحال زلزله پیش از شکل

کردن مرز بین واقعیت و تفسیر گفتمانی  مخدوشگراس، لاکلائو و موف را به    ،روایناز 

( در واقع گراس ۱۹۸۷)گراس،    .کند آلیستی متهم میگیری ایدهیک واقعیت و جهت

میبه انگشت  نکته  این  بر  شناختدرستی  میان  موف  و  لاکلائو  که  شناسی گذارد 

یعنی )  شناسی )آنتولوژی(و هستی  ( شناسیم؟یعنی چگونه چیزی را می))اپیستمولوژی(  

ی به گفته  ابن  .شونددچار خلط مبحث می   (چیز، مستقل از شناخت ما وجود دارد؟آنآیا  

گراس هیچ مارکسیستی منکر آن نیست که ما جهان را از طریق زبان و مفاهیم درک  

درست    .کنیم، اما این به معنای آن نیست که واقعیت اجتماعی خود گفتمان استمی

محصول    ی کارگر صرفاًی کارگر گفتمانی است اما وجود طبقهاست که فهم ما از طبقه
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ها بر روی  معنای زلزله برای ما گفتمانی است اما حتی زمانی که انسان  .گفتمان نیست

از این بحث    .کره زمین نیز وجود نداشتند، وقوع زلزله امری عادی بوده است گراس 

خاطر نقش فراوانی که برای گفتمان قائل هستند  به  موف-گیرد که لاکلائو  نتیجه می

 . کنندرنگ میمرز بین دو موضوع را بسیار کم
مقاله  لاکلائو در  موف  اتهام  اپس»  یو  به  پاسخ  در  عذرخواهی«  بدون  مارکسیسم 

این که چیزی وجود   . کنند که اشیا مستقل از ما وجود دارندبودن، عنوان میآلیستایده

اما این که آن چیز   عنوان چه چیزی شناخته شود، بهداشته باشد یک مسئله است، 

است  یمسئله  »  .دیگری  اما  انسان سنگ وجود خواهد داشت  آن سنگ بدون  بودن« 

سازی تواند در ساختمانیک سنگ می  . های مفهومی و گفتمانی استوابسته به نظام

کدام  هیچ  ...شناسی گردد، کالای اقتصادی محسوب شوداستفاده شود، موضوع باستان

های گفتمانی  بندیمعنای سنگ از مفصل   .از این معانی در ذات سنگ نوشته نشده است

دیگری تحت عنوان »مارکسیسم سابق بدون   یدر نهایت گراس در مقاله  .شودناشی می

موف وجود اشیا در  -گوید: لاکلائوکند و میموف را رد می-های لاکلائو  محتوا« پاسخ

ی گفتمان  پذیرند اما هستی/ماهیت یک شی را کاملاً برساخته خارج از ذهن انسان را می

  ء این که سنگ »سلاح«، »چکش«، مصالح ساختمانی، »یک شی  کنند )مثلاًفرض می

شود(... شناسی«زیبایی می  .محسوب  ادامه  در  اشیا  گراس  مادی  وجود  پذیرش  گوید 

محض آن که بخواهید    همعنی است زیرا بتوسط لاکلائو و موف در عمل کاملاً پوچ و بی

هرگونه ویژگی، صفت، کارکرد، ساختار یا کیفیتی به یک وجود مادی مانند سنگ نسبت 

سنگ و آب   .شویدو موف می  .»هستی گفتمانی« لاکلائو  دهید، بلافاصله وارد قلمرو

و گفتمان، پرندگان آب را    اما بدون حضور انسان   ،های متفاوتی هستند دارای ویژگی

بنابراین سنگ پیش از   .روندنوشند اما برای رفع تشنگی سراغ نوشیدن سنگ نمیمی

جهان مادی پیش از زبان و مستقل   .های واقعی استگفتمان نیز دارای ماهیت و ویژگی

عینی استوعلتاز گفتمان ما، دارای خواص، حدود و قدرت   واقعیت مادی    .معلولی 

عنوان سلاح پرتابی به شود تا بتوان از آن  موجب می  -  سختی، وزن و چگالی آن  -سنگ  

ابر به خاطر داشتن ویژگی های مادی متفاوت برای سلاح استفاده کرد، در حالی که 

 .نیستپرتابی مناسب  
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و موف با عنوان این که هستی و ماهیت سنگ وابسته به گفتمان است    .لاکلائو 

اگر واقعیت مادی از محتوی خالی    . کنندخالی می  یک واقعیت مادی را از محتوا کاملاً

آنگاه هیچ خط داشتشود،  نخواهد  وجود  حقیقت  برای سنجش  پزشکان    .کشی  اگر 

 یبگویند بیماری ایدز حاصل یک ویروس است اما برخی از نیروهای مذهبی آن را نشانه 

ها برابری اگر بین گفتمان  .»گناه و خشم خدا« تلقی کنند، دو گفتمان متضاد وجود دارد

 ،قائل شویم و نتوانیم به ماهیت یک واقعیت مادی در خارج از یک گفتمان تکیه کنیم

می این  چگونه  کرد؟  تکیه  خرافه  نادرستی  اثبات  برای  بیرونی  مرجعی  به  توان 

 . آوردمی گرایی پیامدهای خطرناکی را به بارنسبی
پذیری آن است، ای وابسته به شرایط گفتمانی امکاناز نظر لاکلائو و موف هر تجربه

های زیستی، و نیز  مغز انسان، توانایی  ای تأمل کنند کهاما آنها حاضر نیستند لحظه

انسان   حیوان  بهتوانایی  می  ...ناطقعنوان  وجود  به  را  گفتمان  امکان    . آورندشرایط 

سازد وگرنه باید  بنابراین چیزی بیرون از گفتمان وجود دارد که گفتمان را ممکن می

 . کل طبیعت را به محصول گفتمان فروکاست
گذار مکتب رئالیسم انتقادی نیز ده سال بعد از انتقادات گراس روی باسکار بنیان

او آنها را متهم به    . به لاکلائو و موف، به شکل تقریباً مشابهی، نظرات آنها را نقد کرد

  دهد که یک از نظر باسکار این مغالطه زمانی رخ می  . شناختی« نمودمعرفت  ی»مغالطه

دانیم،  آن می  یشناسی( را به آنچه که ما دربارهفیلسوف آنچه را که وجود دارد )هستی

بازنمایی میمی یا  تقلیل دهدکنیم )معرفتگوییم  باسکار  .شناسی(  لاکلائو و    ،از نظر 

ها، ساختارها و سازوکارهای مولدی که مستقل از دانش،  موف قلمرو ناگذارا یعنی واقعیت

اجتماعی: مناسبات    ی، و در حوزهیزیکفقوانین  زبان و گفتمان انسان وجود دارند )مانند  

را انکار کرده و همه چیز را به قلمرو    داری(مادی تولید و ساختارهای استثمار در سرمایه

  های اجتماعی عنوان پدیدهبهفهم ما از نژادپرستی و یا فقر    مثلاً  .دهندگفتمان تقلیل می

چنین  که  ساختارهایی  که  نیست  آن  معنی  به  این  اما  است،  گفتمانی  و  زبانی 

مینابرابری ایجاد  را  ندارندهایی  عینی  وجود  موف    . کنند  و  لاکلائو  باسکار،  نظر  از 

علّنمی بر گفتمانتولید سرمایه  یی ساختارها )مانند شیوهتوانند قدرت  ها  داری( که 

 . گیرند سازند را درک نموده و آنها را نادیده میآورند و آنها را محدود میفشار می
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 سه
عنوان  )تحت  دیگری  کتاب  موف،  همراه  به  خود  شاهکار  نوشتن  از  قبل  لاکلائو 

ایدئولوژی در نظریه  را به خود   ی»سیاست و  زیادی  مارکسیستی«( نوشت که توجه 

در این کتاب بسیاری از نظراتی که در کتاب استراتژی او و موف آمده بود،   .جلب نکرد

می »تقلیل   .شوندمطرح  رد  به  کتاب  این  در  او  پوپولیسم،  ازجمله  طبقاتی«،  گرایی 

کرد  درستی مطرح میبهمسلماً یکی از نکاتی که او    . پردازدمی  ...،گفتمان، ایدئولوژی

اقتصاد بر آن  ثیر  أتاز ایدئولوژی و    این بود که در میان احزاب کمونیست درک نادرستی

حاکم در بسیاری از  ی درست و انتقاد از جریان  اما او با حرکت از یک نقطه   .وجود دارد

کرد که  کید  أتدرستی  بهاو    .مقابل آن قرار داد  یاحزاب کمونیستی، خود را در نقطه

خاصی نیستند و    یگری ذاتاً متعلق به طبقهمفاهیمی چون ملت، دموکراسی، نظامی

توانند در  عناصر یادشده می  .تواند از سوی طبقات مختلف مورد استفاده قرار گیرندمی

 .بندی شوند های متضادی توسط اقشار مختلف جامعه مفصلمشیخط 
او در    .نظرات لاکلائو را مورد انتقاد قرار داد  نیکو موزلیس از اولین کسانی بود که

تفاسیر مقاله رد  برای  او  تلاش  از  تقدیر  ضمن  لاکلائو،  ایدئولوژی  کتاب  نقد  در  ای 

یک   طبقاتی« بر این نکته کلیدی انگشت گذاشت که در نظرات لاکلائو یگرانه»تقلیل 

های سیاسی  ها و تشکلتواند نقش احزاب، گروهلاکلائو نمی  .ضعف ساختاری وجود دارد

ی میان ساختار و ایدئولوژی هستند، بندی و واسطه که بستر واقعی مفصل  ،و غیرسیاسی

  یها بر عهدهساختن، تفکیک و پیوند ایدئولوژی   تواند درک کند که کارِ او نمی  .را ببیند

 .توان این نقش را نادیده گرفتهای سیاسی است و نمیاحزاب و سازمان
 ی ترین مشخصه پردازد و مهمایدئولوژی می  یدر کتاب ایدئولوژی به مسئله  لاکلائو

های  فراخوان   یکند: »تز ما این است که پوپولیسم عبارت از ارائهآن را چنین معرفی می

ایدئولوژی-ترکیبی  یمردمی در قالب یک مجموعه -دموکراتیک با  تقابل   خصمانه در 

انواع گوناگون پوپولیسم )از نوع هیتلر  ۱۹۷۷:۱۰۸مسلط« )لاکلائو،   ( در نظر لاکلائو 

منافع طبقاتی معینی نداشتند بلکه قبل از هرچیز،   های طبقاتی وپایگاه  گرفته تا پرون(

صورت   یمسئله  ایدئولوژی اصلی  استبندی  خاصی  فاشیسم    .های  مورد  در  بنابراین 

دموکراتیک - ارزات مردمیی مبی کارگر عرصهرسد که طبقه به این نتیجه می هیتلری
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به عبارت دیگر پیروزی فاشیسم صرفاً مربوط به اشتباهات گفتمانی    .را ترک کرده بود

و از  محدودیت  بود  ایتالیا،  و  آلمان  در  و ساختاری صلب  تاریخی  نهادی،  عینی،  های 

یابی واقعی  تشکل  یهای عمیق ساختاری پس از جنگ اول جهانی، نحوهجمله بحران 

گرفت و فرض را بر این  طبقات و روابط قدرت نهادهای نظامی و دولتی را نادیده می

ی گفتار، عناصر ایدئولوژیک را به  توانستند در عرصهداد که طبقات و احزاب میقرار می

محدودیت بدون  و  مفصلدلخواه  ساختاری  کنندهای  که    . بندی  مهمی  ضعف  از  او، 

نتایج    کارگری،  گرایی چپ و اختلاف در جنبشکند یعنی فرقهدرستی به آن اشاره میبه

و کشیدن یک    گرایی، »تقلیل طبقاتی«گرفت: احزاب چپ به خاطر فرقهدلخواه خود را  

ملی« میدان  - های مردمیهای خالص طبقاتی« و »استیضاحمرز صلب بین »استیضاح

 . گرایی محض بوداین نوعی اراده . مردمی را خالی کردند یمبارزه
گفته به  بنا  نکته  بهموزلیس    یلاکلائو  این  بر  عناصر  کید  أ تدرستی  که  داشت 

این عناصر میایدئولوژیک به طبقه از  برخی  و  ندارند  تعلق ذاتی  توانند در  ی خاصی 

های  شرایط خاصی در خدمت این یا آن طبقه قرار بگیرند اما لاکلائو قادر نبود محدودیت

 .شود را ببیندها تحمیل میها و گفتمانساختارهای طبقاتی و سازمانی که بر ایدئولوژی 

خواه های لیبرالی را ترویج کنند و یا حزب جمهوری اشراف فئودال اروپا قادر نبودند ایده

یک میان طبقات بهیکی  از این نکته که رابطه  .سوسیالیستی را بپذیرد  یآمریکا برنامه

آنها کاملاً    یه این نتیجه رسید که رابطه توان بو عناصر ایدئولوژیک وجود ندارند نمی

 .خواهی استهبدل
  . گرفتن نقش بسیج سیاسی استنادیدهیکی دیگر از انتقادات موزلیس به لاکلائو  

های مردمی« بوده و فرایند عینی  ی استیضاحبندی خصمانهپوپولیسم فقط »مفصل اگر  

پوپولیسم    ی توان تحلیل درستی از پدیدهگاه نمیها نادیده گرفته شود، آنبسیج توده

قرن پیش، در زمان نگارش کتاب، پوپولیسم در کشورهای پیرامونی،  نیمچرا    .ارائه داد

امروز این پدیده در    تر متداول بود )و چراداری پیشرفته کماما در جوامع سرمایه  رایج

تحت چه شرایطی بسیج مردمی رخ    .خورد؟(بسیاری از کشورهای غربی به چشم می

معینِمی گفتمان  یک  چرا  می  دهد؟  مردمی  بسیج  به  موفق  دهخصمانه  اما  ها  شود 

ای میان گفتمان و سازمان  مانند؟ به عبارت دیگر چه رابطهاثر باقی میگفتمان دیگر بی

ی بین تناقضات اجتماعی، ایدئولوژی وجود دارد؟ موزلیس معتقد بود که لاکلائو رابطه
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های محلی،  ها، شبکه ها، انجمنای را نادیده گرفته و نقش احزاب، اتحادیهو بسیج توده

  . گرفتسازند در نظر نمیرهبران و کادرهای سیاسی را که بسیج سیاسی را ممکن می

  . دهدهای سازمانی رخ میتوانست درک کند که بسیج سیاسی از طریق واسطه او نمی

 (۱۹۷۸)موزلیس، 
وقتی که بعد  موف می  ده سال  و  نظرات لاکلائو  نقد  به  ادامهموزلیس  ی پردازد، 

این دو، را دوباره در کتاب معروف  اول  اشتباهات  لاکلائو و    .یابدبازمی  منطقی همان 

پیش    یموف در کتاب استراتژی با انتقاد درست به گرایش غالب در مارکسیسم سده

دید و برخی از طرفداران مارکسیسم،گاه به نوعی  چیز را بیش از حد ضروری میهمهکه  

کنند اما خود درست به قطب مخالف یعنی  غلتیدند، آغاز میاز جبرگرایی تاریخی درمی

جمله این ازکنند  لاکلائو و موف به نکات مهمی اشاره می  . کنندگرایی سقوط میتصادف

شوند،  ها تولید میوژهگردند، سبندی میها مفصلشوند، گفتمانها ساخته میکه هویت

بازسازی می فراموش می  ... گردندمرزهای سیاسی  آنها  موارد در   یکنند همهاما  این 

گیرند که دولت، بازار، بوروکراسی،  افتند؟ آنها نادیده میی نهادی اتفاق میکدام زمینه

های گفتمانی نبوده بلکه نهادهای بسیار پایداری  برساخته   ... ، نظام حزبی، حقوق مالکیت

امکان دیگران  برای  و  محدود  برخی  برای  را  سیاسی  بازی  میدان  که  پذیر  هستند 

  . کنندهای کنش را درک نمیهستند اما زمینه آنها فقط قادر به دیدن کنش  .سازند می

کارگر    یاز این نکته که »طبقه   .دهندبینند اما بستر مبارزه را تشخیص نمی مبارزه را می

ها برابرند و هیچ جنبشی جنبش  یرسند که همهبه این نکته میرسالت تاریخی« ندارد  

نقد موزلیس بر آنان این بود   (۱۹۸۸)موزلیس،    .های دیگر ترجیح دادرا نباید بر جنبش

آنان در   تکه جنبش کارگری و آزادی جنسیتی هر دو مهم هستند اما به لحاظ موقعی

کارگر در مرکز    یاین که طبقه  . متفاوتی بر جامعه دارندثیرات  أ تداری  ساختار سرمایه

ی نقطه .فرایند تولید قرار دارد، یک موقعیت ساختاری است و نه یک امتیاز متافیزیکی

تواند هم کنشگران و هم ساختارها را  طور همزمان میبهقوت مارکسیسم این است که  

گرایی نیست بلکه دیدن  آوردن به تصادفپناهراه مقابله با »مارکسیسم جبرگرا«  .ببیند

محدودیت و  جنبشامکانات  کثرت  پذیرش  است،  اهمیت  ها  در  تفاوت  درک  و  ها 

 .ساختاری آنهاست
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 چهار
 یطور مستمر دربارهبه،  «رادیکال  یفلسفه »  یپیتر آزبورن، سردبیر سابق نشریه

او سنت فلسفی مدرن اروپا را »پیش از هر چیز،    .مندی نوشته استو تاریخندی  مزمان

دربارهفلسفه  می  یای  تلقی  واکنش  . کندزمان«  از  برخی  منتقد  احساسی  وی  های 

ها به لاکلائو و موف بود، و نکات مثبتی نیز در انتقادات آنها از مارکسیسم مارکسیست

انتقادات گراس، موزلیس و آزبورن  حال دید، با این  مسلط می ، اشتراکات زیادی بین 

برای آزبورن    .او در واقع از آنجا شروع کرد که دیگران تمام کرده بودند  .وجود داشت

هایی چون لاکلائو و موف  بر آشفتگی استراتژیک پسامارکسیست کید  أتبیش از هر چیز  

 .اهمیت داشت
از نظر آزبورن علل محبوبیت نظرات لاکلائو و موف، نه به خاطر این ادعا که »ما در  

از نظر سیاسی، انتقاد آنها    . بریم« بلکه از جهات دیگر بودسر میهدوران پسامارکسیسم ب

بود مارکسیستی  سنت  بر  تکیه  با  و  درون  کردند    .از  سعی  آنها  که  این  تنها  نهدوم 

بخش  رادیکالیسم مارکسیسم را حفظ کنند بلکه هدف خود را گسترش پتانسیل رهایی

ایده از طریق  اعلام کردندمارکسیسم  رادیکال«  ی دیگر تلافی  جنبه   .ی »دموکراسی 

پروژه  یپروژه با  موف  و  لاکلائو  امر سوسیالیستی  »ویژگی  ترسیم  برای  آلتوسری  ی 

مثابه  بهز سیاست  هژمونی گرامشی، و تعریف جدیدی ا   یسیاسی«، درک نوینی از نظریه

دار آثار مرلوپونتی  بندی گفتمانی روابط اجتماعی« بود که آخری وام»تعریف و صورت

ی پیونددادن طبقه با  نتیجه آن که دغدغه  .های پساساختارگرایانه بوددر بستر نظریه 

ابعاد غیرطبقاتی مبارزات سیاسی به نقدی بر خود »سیاست طبقاتی« بدل شد، آن هم  

  –  ...های ملی، نژادی و جنسی،همچون زنان، اقلیت   -های سیاسی جدید  نام سوژهبه

  . مارکسیستی بود  یها از نگاه برخی موجب »انقلابی کوپرنیکی« در نظریهاین  یهمه

»گفتمان«   چون  مفاهیمی  »انقلاب«  این  کانون  هویتبه در  تمامی  بستر  و  مثابه  ها 

با ویژگی اجتماعی«  امر  به مثابه »نهاد  اجتماعی، و دموکراسی  تاریخی  مبارزات  های 

شود که تمام مبارزات اجتماعی باید خود  چنین استدلال شده و می  .قرار دارند  خاص

 (۱۹۹۱:۲۰۳)آزبورن،  .را در چارچوب این دو مفهوم تعریف کنند
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آزبورن،   نظر  نظریهاز  مدیون  حدی  تا  را  خود  گفتمان  مفهوم  موف  و   یلاکلائو 

ایدئولوژی«(،  به واسطه و در درون  ندارد مگر  آلتوسر )»هیچ عملی وجود  ایدئولوژی 

»بازی زبانی« ویتگنشتاین )که در آن زبان و کنش، کلیتی معنایی و یکپارچه را تشکیل 

اما   .مثابه »نظم در عین پراکندگی«( هستندبه دهند( و آرای فوکو )وحدت گفتمان می

مثابه بهسنگ است« و »هر شی  مرز و همبرای آنها، امر گفتمانی، »با هستیِ اشیاء هم

)آزبورن،   .هایی گفتمانی هستندها، کنشیابد« و تمام کنشای گفتمانی قوام میابژه

اده  ( گفتمان کلیتی است که »عناصر زبانی و غیرزبانی« را در خود جای د۱۹۹۱:۲۰۴

  .است
برای آزبورن ماده و واقعیت مادی فقط یک ظرف خالی نیست که گفتمان بتواند  

بلکه واقعیت مادی خودش دارای مقاومت،   بار کند،  بر آن  بخواهد  را که  هر معنایی 

آورد و آنها را محدود  ها فشار میهای ساختاری است که بر گفتمانها و محدودیتقابلیت

صرفاً   مثلاً   . سازدمی مادی،  روابط  و  عینی،  فقر  تولید،  ابزارهای  اقتصادی،    مناسبات 

آنها از بین بروند یا    یزدن دربارهحرف  یتعبیرهای گفتمانی نیستند که با تغییر نحوه 

بر زندگی سوژه-داری یک »واقعیت مادیسرمایه  .تغییر کنند ها  اجتماعی« است که 

ی بر آن بگذارند و یا  ها در گفتمان خود نام دیگرکند، حتی اگر آن سوژهسنگینی می

دادن همه تقلیلدر آن زمان آزبورن هشدار داد که لاکلائو و موف با  .آن را درک نکنند

ها  داری که یک ساختار مادی و فراگیر است را به یکی از دهچیز به گفتمان، سرمایه 

می تبدیل  برابر  و  گفتمان  ارائه بهکنند  به   یجای  رادیکال،  استراتژی  یک 

 . بخشی برای تکثرگرایی لیبرالی خواهند پرداختمشروعیت
های اجتماعی و تاریخی آن جدا نمود  آزبورن، نباید سیاست را از بنیان دیدگاه  بنا بر  

بخشی بدون  هیچ سیاست رهایی  .بندی تقلیل دادو سیاست را به اراده، گفتمان و مفصل

میان سوژهنظریه  پیوند  بدون  و  اجتماعی  امر  از  تاریخی    یای  و ساختارهای  سیاسی 

نیست ممکن  مجموعه  .اجتماعی  اجتماعی  امر  تولید،  اگر  واقعی  روابط  نهادها،  از  ای 

  ...های اجتماعی، محیط کار، خانواده،ساختارهای طبقاتی، هویت ،بازتولید حیات مادی 

ای از همین روابط اجتماعی  ها در شبکهبرگیرد، و اگر انسان درو فرآیندهای تاریخی را  

   .توان امر اجتماعی را به گفتمان تقلیل دادشوند، آنگاه نمیساخته می
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در   بعد  به  فرانسه  انقلاب  زمان  از  اروپا  در  مبارزه  تاریخ  موف،  و  لاکلائو  نظر  از 

منطق سیاسی چنین تزی    .چارچوب میدان گفتمانی »انقلاب دموکراتیک« قرار دارد

توانستند مبارزات طبقاتی را از  موف از این جهت اهمیت داشت که می  -برای لاکلائو  

مثابه شکل خاصی از مبارزه دموکراتیک بازخوانی کنند و در  بهارزی«  طریق منطق »هم

جنبش  از  واحد  مفهومی  مینتیجه  قرار  آنها  اختیار  در  نوین  اجتماعی    . گرفتهای 

دموکراتیک بلکه تعمیق آن در جهت  -ى چپ »نه طرد ایدئولوژی لیبرالبنابراین، وظیفه

 یز طریق جبهه اتحاد نیروهای دموکراتیک نه ا  .گرا« بوددموکراسی رادیکال و کثرت

با هویت طبقاتی  احزاب  آن  در  که  ثابت شرکت میمردمی  طریق های  از  بلکه  کنند 

 . آمد دست میبه های موقت گفتمانی«ها و ائتلاف»تنش
پیوند میان امر اجتماعی و امر سیاسی را   آزبورن معتقد است که لاکلائو و موف

آنها به برداشت کاستوریادیس که سیاست را »نهادگذاری امر اجتماعی«   . کنندقطع می

شود نقش ساختارهای اجتماعی  این برداشت موجب می  3. شوندکند، نزدیک میتلقی می

ازپیش موجود )نگاه کنید به انتقاد نیکوس موزلیس در بخش قبلی( را نادیده گرفته و  

توانند بگویند چرا برخی از ساختارها، نهادها و نیروهای اجتماعی که سیاست بر نمی

می عمل  آنها  هستندبستر  زیادی  دوام  دارای  ساختن   .کند،  سیاست،  آزبورن  برای 

پایهپروژه بر  نمیو    نیروها  یهای سیاسی  و  است  موجود  اجتماعی  مانند  روابط  توان 

فرآیند هژمونیک مفصل  به  را  آن  و موف  و ساخت هویتلاکلائو  های  بندی مطالبات 

استراتژی سیاسی برای رسیدن به سوسیالیسم نیز از طریق ساخت   . سیاسی تقلیل داد

های جمعی بر اساس ساختارهای اجتماعی واقعی با  های سیاسی پایدار و پروژههویت

شود و نه تبلیغ دموکراسی رادیکال و گسترش سوسیالیستی ممکن می  ییک برنامه

  .ارزیهای همزنجیره 
سینز وود از لاکلائو و موف از دموکراسی پیوسته، آزبورن نیز به انتقادات الن میک

آن تاریخ  و  دموکراسی  از  آنها  درک  مورد    و  میال  ؤ سرا  درک    .دهدقرار  منتقد  او 

ها  جنبش  یاز نظر لاکلائو و موف همه  .ها استها و جنبشچندصدایی آنان از هویت

محیط ضدنژادپرستی،  محلی)زنان،  قومی،  گفتمانی    (...زیستی،  »جایگاه  دارای 

 یمبارزه  توان بهنمی  -ارزی  بر اساس منطق هم  -  ای رامبارزه  ناپذیر« بوده و هیچتقلیل
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نمود، اما  کید  أ ت ها  بسیاری از جنبش  یمستقلانه  توان بر اهمیتمی  . دیگری فروکاست

همه مهم  یآیا  همه  از  هستند؟  یکسانی  ارزش  دارای  سیاسی  نظر  از  چگونه  آنها  تر 

ی سیاسی منسجم قرار داد؟ ها و مطالبات را تحت یک پروژه ی جنبش توان همهمی

همه که  هموقتی  مشترک  زنجیره  در  مطالبات  میی  قرار  میان  ارزی  تفاوت  گیرند، 

میجنبش بین  از  نیز  بتوان جنبش  . رودها  منابع  باید  اجتماعی،  وزن  اساس  بر  را  ها 

تاریخی، ظرفیت دگرگون  پارامترهای دیگر دستهقدرت، جایگاه  آنها و  بندی کنندگی 

 .نمود
باید به دو جنبه توجه    در نهایت آزبورن معتقد است در مورد هر هویت سیاسی

زنان نوعی ستم جنسیتی را در ساختارهای    مثلاً  .کرد: کشف هویت و ساختن هویت

رابطه طور روزمره تجربه میبهجامعه   یا کارگران در  با سرمایه قرار    معینی  یکنند و 

های عینی دارند و بر اثر تجربه کشف این دو پایه  .شونددارند و مورد استثمار واقع می

اما زنان با درک موقعیت اجتماعی خویش، وارد یک سازمان سیاسی شده و    . شوندمی

می را  معینی  سیاسی  هویت  زده،  دست  مبارزه  بنیان    .سازند به  موف  و  لاکلائو  نزد 

از سوی   . کنندمیکید  أ ت رنگ شده و در عوض بر بخش دوم آن  ها کماجتماعی هویت

 .»امر اجتماعی از پیش امری سیاسی است«  کنند کهدیگر لاکلائو و موف عنوان می

دهند که کدام بخش  گاه به این پرسش کلیدی پاسخ نمیتزی، هیچ  آنها با اعلام چنین

تواند  شود؟ هر امر اجتماعی نمیشود؟ و چگونه سیاسی میاز امر اجتماعی سیاسی می

اگر همه چیز سیاسی باشد، دیگر چیزی به نام امر سیاسی متمایز    . سیاسی تلقی شود

اولویتدر حالی که برای سیاست نیاز به سازمان  .وجود ندارد بندی،  دهی، استراتژی، 

قدر  گیرد که سیاست را آناو در نهایت نتیجه می  .وجود دارد،...  گیریهای تصمیمشیوه 

 . تشخیص نیستقابلای متمایز از جامعه عنوان حوزه بهدهند که دیگر  گسترش می

 

 پنج 

داری به یکی از اختلافات  سرمایه  یبحث بر سر مفهوم و نقش هژمونی در جامعه

چپ میان  در  استجدی  شده  تبدیل  میان    .گرایان  در  اصطلاح  این  که  زمانی 

نسبتاًمارکسیست نظر  شد،  مطرح  پیش  قرن  اوایل  در  روس  میان    های  در  یکسانی 
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سوسیال  اصلی  عمدتاً دموکراترهبران  کشوری  در  چگونه  داشت:  وجود  روس  های 

کارگران می به دست گیرند؟ گرامشی در  دهقانی،  را  انقلاب  رهبری    دفترهای توانند 
داد   زندان تکامل  را  مفهوم  گرامشی    . این  نزد  در  هژمونی  تئوری  تفسیر  مورد  در 

دارداختلاف وجود  زیادی  مفهوم    . نظر  تحول  سیر  به  نوشته  چند  در  اندرسون  پری 

( ۲۰۲۴)اندرسون،    . کندهژمونی مطرح می  یپردازد و نکات دقیقی را دربارههژمونی می

از نظر اندرسون، تمایز اصلی گرامشی با لنین در این بود که این مفهوم را نه فقط برای 

اندرسون،   دیلان رایلی شاگرد پری  . طبقات به کار گرفت  یکارگر بلکه برای همه  یطبقه 

او تفسیرهای متفاوت را در چهار دسته    .کند برخلاف استاد نظر دیگری را مطرح می

هژمونی گرامشی    یاول، کسانی چون گالی دلا لوجا و سالوادوری، نظریه  . دهدقرار می

ای است در راستای کنند و آن نظریهرا چیزی جز »لنینیسم« برای غرب تفسیر نمی 

گرامشی« و نیز    یسسهؤمدوم، تفسیر جوزبه واکا، مدیر »بنیاد    .دیکتاتوری پرولتاریا

معتقدند   که  موف،  و  لنین    زندان  دفترهایلاکلائو  آرای  از  آشکار  گسستی  گرامشی 

دولت و استراتژی انقلابی است، زیرا برای او »بدون دموکراسی هژمونی وجود    یدرباره

سوم،    .غرب«  یکال است، و نه »لنینِپرداز دموکراسی رادرو، گرامشی نظریهایناز  .ندارد«

نظر اندرسون که بین دو نظر بالا قرار دارد و معتقد است گرامشی مفهوم هژمونی را  

تر،  برای تحلیلی تمایزیافته از ساختارهای قدرت بورژوایی به کار برد، به عبارت ساده

چهارم،    .برای او هژمونی یعنی رهبری سیاسی، اخلاقی و فکری یک طبقه بر کل جامعه

از نظر رایلی، هژمونی صرفاً شکلی از رهبری فکری و اخلاقی به معنای عام نیست، بلکه  

عنصر عقلانیت در مفهوم هژمونی    .نوعی رهبری فکری و اخلاقی مبتنی بر عقلانیت است

رایلی همچنین معتقد است، هژمونی نه    .مستلزم وجود تکثرگرایی و دموکراسی است

جامعه  به  یمحصول  پایین  »از  فرآیندی  نه  و  است  دگرگونی  مدنی  برای  های  بالا« 

هژمونی    .هژمونی محصول یک تحول سیاسی قاطع یعنی انقلاب است  .فرهنگی است

 ( ۲۰۱۱)رایلی،  .یک انقلاب منفعل بود یدر ایتالیا نتیجه  بورژوازی
قصد این نوشته کنکاش در مفهوم هژمونی نیست، بلکه تأمل در نظرات لاکلائو و  

 .از این نظر باید کمی در مورد نظرات لاکلائو و موف مکث نمود .موف است
ی انترناسیونال دوم و سوم به این نتیجه رسیدند  در بررسی تاریخچه   لاکلائو و موف

 یمثابه سوژهبهکارگر    یگرایی اقتصادی« و »طبقهگرایی طبقاتی«، »تقلیلکه »ذات
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بنیان از  به  انقلابی«  منجر  فکری  عناصر  این  حضور  و  بوده  مارکسیسم  اصلی  های 

لنین با برداشت خود از هژمونی پرولتاریا    .خطاهای مهلکی در جنبش کارگری شده است

برای ایجاد یک    های کارگران با دهقانانخواسته   یعناصر پراکنده  دادنموفق به پیوند

)مفصل انقلابی جدید  از شکل   .بندی( شدهویت  را  توانست مفهوم هژمونی  گرامشی 

ارتقا دهد و به این نظر رسید   رهبری سیاسی صرف به نوعی »زعامت اخلاقی و فکری«

ازپیش موجود اجتماعی و اقتصادی نیست بلکه باید    یی هژمونی، یک طبقه که سوژه

شود »اینبا  .ساخته  را  پرولتاریا  همچنان  که  بود  اشتباه  این  دچار  او   یطبقه حال 

از بلشویسم جدا شودبهدانست و نتوانست  بنیادین« می برای تدوین یک    . طور کامل 

گرایی طبقاتی کنار گذاشته شود، منافع به ایدئولوژی ختم  استراتژی انقلابی باید ذات

گفتماننمی این  بلکه  موقعیتشود  که  هستند  میها  را  سوژه  ایجاد    . آفرینندهای 

بُ خود  سوسیالیسم  و  است،  رادیکال«  »دموکراسی  اصلی  هدف  از  همچنین،  عدی 

   .شود»دموکراسی رادیکال« محسوب می
تناقضات و معادلات آنتونیو گرامشی« نشان داده  »اندرسون همچنان که در کتاب  

او با بسط مفهوم   .گرامشی وجود دارد  زندان  دفترهایها و تناقضات زیادی در  است، ابهام

همراه   کارگر کاملاً یطبقات و نه فقط رهبری طبقه  یهژمونی توسط گرامشی به همه 

و معتقد است شکل معمول هژمونی در تاریخ، توسط طبقات مسلط ستمگر اعمال شده 

از    .کند های گرامشی را رد میها و تاکتیکاست اما امکان موفقیت برخی از استراتژی 

  . کندنظر اندرسون هژمونی شکل خاصی از سلطه است که رضایت و زور را ترکیب می

تواند از جامعه کسی که عنصر زور را در کسب هژمونی نادیده بگیرد، تحلیل درستی نمی

دهد چهره  ،اندرسون  .ارائه  از  یکی  را  »ایدهلاکلائو  سرشناس  گفتمانی«  های  آلیسم 

های اجتماعی  ها از لنگرگاهو مطالبه ها کند که معتقد به »انفصال کامل ایدهقلمداد می

ای را قبضه کند و هر  و مطالبه  توانست هر ایدههر عاملیتی میه  کچنانو اقتصادی« بود  

در ابتدا برای لاکلائو و موف هژمونی    4. بندی شودتوانست مفصلدر هر جهتی مییزی  چ

کم هژمونی  بندی گفتمانی مطالبات مختلف در قالب مردم بود اما کمبه معنی مفصل

  .پوپولیسم لاکلائو نیز دچار همین سرنوشت گشت  .به منطق بنیادی سیاست بدل شد 

ورزی بود ورزی در میان اشکال متفاوت سیاستدر ابتدا پوپولیسم فقط نوعی از سیاست
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بندی جایگزین همه چیز مفصل  .ورزی اطلاق شد اشکال سیاست  یاما ناگهان به همه

لاکلائو و موف در    .ی خود بدل کردهای هژمونی و پوپولیسم را به زائدهگشت و نظریه

توانیم بگوئیم  ی سیاسی است، یا میکتاب استراتژی نوشتند »هژمونی یک نوع رابطه 

ای به نام  و بازی ویژه  به »میدان امر سیاسی«  ورزی« اما کمی بعدتر،شکلی از سیاست

  گوید »پوپولیسم صرفاً لاکلائو ابتدا در مورد پوپولیسم می  . شود»هژمونی« تبدیل می

ی برساختن امر سیاسی است« اما کمی بعد »خرد پوپولیستی با خرد سیاسی  یک شیوه

شود آیا حقیقتاً پوپولیسم »همان کنش  شود« و در نهایت این پرسش مطرح میبرابر می

به عبارت دیگر سیاست در نهایت به نوعی بازی،    . (۱۳۹۶سیاسی نیست؟« )اندرسون،  

 . شودبندی خلاصه میو در مفصل

 

 شش

از    -شده در مورد رهبران مارکسیست قبل از جنگ دوم جهانی یک فاکت پذیرفته

گرامشی و  لنین  تا  گرفته  انگلس  و  آنها   -مارکس  که  است  تعریف  به  این  هنگام 

  . قرار داشتند–های نظامی چون کلاوزویتس  تئوریسین ثیر  أ تتحت    انقلابی  هایاستراتژی 

متأخرین آنها یعنی گرامشی    های سیاسی حتیاستفاده از اصطلاحات نظامی در تئوری 

های اوایل قرن گذشته بحث بسیاری از مباحث درونی مارکسیست  .خوبی آشکار استبه

از سرمایه  از طریق پاسخ به پرسشدر مورد چگونگی عبور  هایی در مورد نقش  داری 

  . بود. .. ،ها، اعتصابات، دولت، شوراها، اتحادهای موقتی و دائمی، هژمونی احزاب، اتحادیه

های طبقاتی  های انقلابی در جنگ بنابراین استفاده از اصطلاحات نظامی برای استراتژی 

های  های نظامی مختص بلشویکاستفاده از زبان استراتژی   . پیش رو چندان عجیب نبود

  . شد انقلابی نبود بلکه در سرتاسر جنبش کارگری آن زمان امری عادی محسوب می

ویژه در نیم قرن گذشته، تغییرات مهمی در جنبش کارگری بهپس از جنگ دوم جهانی،  

مرکزی جنبش کارگری به عقب رانده   یبه وقوع پیوست و استراتژی به مثابه مسئله

های خود به نام »کمونیسم  ایزابل گارو فیلسوف معاصر فرانسوی در یکی از کتاب  .شد

نقد نظرات پسامارکسیست به  استراتژی« که  برای  ها میو  را  پردازد، عوامل متعددی 

شدن نقش استراتژی انقلابی که  رنگکماز نظر او    .کندرفتن استراتژی معرفی میپس



 



 رضا جاسکی 

چپ   .آغاز شده بود، در اواخر قرن گذشته به اوج خود رسید  پس از جنگ دوم جهانی

های  در پیروزی بر فاشیسم و مبارزات ضداستعماری نقش بسیار مهمی داشت، اما نشانه

بودند آشکار  جهانی  دوم  جنگ  از  بعد  انقلابی  استراتژی  فقطایناز  .»کسوف«    رو 

پروژهشکست  شکست  یعنی  تاریخی،  تجربههای  و  انقلابی  دولت  ی های  های  منفی 

نمیبه سوسیالیستی   باشندتنهایی  کسوف  این  اصلی  علل  با    . توانند  جنگ،  از  پس 

دولتشکل گسترش  و  دیگر  گیری  انقلابی  گذار  که  شد  ایجاد  تصور  این  رفاه،  های 

داری رخ توجهی در سرمایهقابلهای  ضرورت جدی ندارد، یا به عبارت دیگر دگرگونی

از دستور روز خارج نموده است  یاست که مسئلهداده   را  در همین دوران،   . انقلاب 

دگرگونی اجتماعی به پروژه مدیریت وضعیت    یتدریج از پروژههها، باحزاب و اتحادیه

دادند جهت  تغییر  نهایت   شیچرخهمزمان،    .موجود  در  که  پیوست  وقوع  به  نظری 

سیاسی    نفعالااین امر با هجوم بخش بزرگی از    .ی فلسفه مهاجرت کردسیاست به عرصه

های  ها و بحرانبا توجه به شکست  .ها، از دانشجو گرفته تا استاد، میسر شدبه دانشگاه

،  ۱۹۶۸متوالی احزاب کمونیستی در کشورهای سوسیالیستی و غربی، شکست جنبش 

انقلاب پرتغال، کودتای شیلی، و در مقابل آن صعود نولیبرالیسم، موضوع مرکزی برای 

انقلاب سوسیالیستی به امری   .پیروزی انقلاب یعنی، »چه باید کرد؟«، به کنار زده شد 

 . غیرممکن بدل گشت
اش، زمانی که عضو یک جریان نخست اندیشه   یی گارو، لاکلائو در دورهبنا به گفته

کرد که حکومت کوچک چپ آرژانتینی بود از یک انقلاب ضدامپریالیستی طرفداری می

نقطه آن محسوب میپرون  آغاز  رساند که    یتجربه  . شدی  نتیجه  این  به  را  او  پرون 

می البته نیروهای مردمی  )که  آیند  ناهمگون گرد هم  و  متنوع  توانند حول مطالبات 

 یای در پروژهاین تجربه او را به این نقطه رساند که هیچ طبقه   .کشف جدیدی نبود(

طبقاتی فاصله گرفت و با رد آن    یای ندارد و از مفهوم مبارزهسوسیالیستی جایگاه ویژه

نظریه  پوپولیسم  یبه  و  هنگام    .رسید  هژمونی  مملاتش  أ ت به  ایدهدر  یادشده،    ی وارد 

ای جامعه و سوسیالیسم را به کنار گذاشت و در نهایت، هدف خود را  دگرگونی ریشه

لاکلائو هرچه بیشتر به سوی    .عنوان کرد  داریو نه الغای سرمایه  »دموکراسی رادیکال«

فاصله رفت،  رادیکال  مبارزه  یدموکراسی  و  از سوسیالیسم  را  بیشتر   یخود  طبقاتی 
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در چارچوب دموکراسی   نیز در عمل  دموکراسی رادیکال وی  یدر نهایت، پروژه  .نمود

 . لیبرال باقی ماند 
در عرض نیم قرن گذشته فقط موجب    در جنبش چپ  »کسوف عقل استراتژیک«

ای از مفاهیم کلیدی  آن نشد که چند نظریه دچار تغییرات معینی شوند بلکه مجموعه 

از چرخش   جابپس  کاملاً  نمونه می  . جا شدندهزبانی  این  برای  از  مورد  به چند  توان 

 )جدول یک( .تغییرات نزد بدیو، لاکلائو، هارت و طرفدارانشان اشاره کرد

 

 تطور مفاهیم کلاسیک با مفاهیم جدید  –جدول یک  

معنای مفهوم   مفهوم جدید   مفهوم کلاسیک 

 کلاسیک 

معنای مفهوم  

 جدید

ابزار سازماندهی   شبکه  حزب 

پایدار و رهبری  

 طبقاتی  یمبارزه 

پیوندهای افقی،  

سیال و موقتی میان  

 کنشگران 

موقعیت مشترک   هویت طبقه

در تولید و رابطه با  

 سرمایه

جایگاه فرهنگی،  

جنسیتی، قومی،  

 ... نژادی

مرکزی    یسوژه  مردم/مولتیتود  کارگر  یطبقه

 دگرگونی تاریخی
ی ناهمگن  مجموعه 

 های متکثر سوژه 

تضاد سرمایه و کار   مبارزات تفاوت  طبقاتی  یمبارزه

 محور سیاست است 
مجموعه ناهمگن  

 های متکثر سوژه 

فرایند دگرگونی   رخداد  انقلاب 

ساختارهای قدرت  

 و تولید 

گسست ناگهانی که  

امکان جدیدی  

 گشاید می

حرکت تاریخی   گسست گذار 

داری و  میان سرمایه 

 جامعه جدید 

انفصال از    یلحظه 

 نظم موجود 

طرحی بلندمدت   مقاومت  استراتژی  

برای کسب قدرت و  

های موضعی  کنش

 علیه سلطه
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 تغییر جامعه

سیاسی    ینقشه امکان  برنامه 

روشن برای    اًنسبت

 آینده 

گشودگی برای  

امکانات  

 ناپذیر بینیپیش 

ساختار پایدار برای   خودسامانی  سازمان 

 هماهنگی مبارزه 
گیری  شکل 

خودانگیخته و  

 غیرمتمرکز کنش

بندی  مفصل  هژمونی طبقاتی 

 گفتمانی

رهبری سیاسی  

مبتنی بر ائتلاف  

 نیروهای اجتماعی 

پیوند دادن مطالبات  

 از طریق گفتمان 

تصرف و    یمسئله سیاست تفاوت  قدرت سیاسی 

کردن دگرگون 

 قدرت

شناختن  رسمیت به

 ها  تکثر و تفاوت 

  یورود به عرصه  گریز از قدرت تسخیر قدرت 

 دولت و تغییر آن
پرهیز از تمرکز  

 مراتب  قدرت و سلسله

مرکز هماهنگی و   افقی  یشبکه  حزب انقلابی 

 راهبری استراتژیک 
ارتباط افقی و  

غیرمتمرکز میان  

 کنشگران 

ای متناقض  عرصه  گراییضددولت  دولت

  یمبارزه برای  

 طبقاتی

نهادی عمدتاً  

گر که باید دور سلطه 

 زده شود 

نمایندگی  

 طبقاتی

بیان سیاسی منافع   بازنمایی گفتمانی

 یک طبقه
ها در ساختن هویت 

 میدان گفتمان 

ها که نظامی از ایده  گفتمان ایدئولوژی  

روابط اجتماعی را  

 کندبازنمایی می 

معناهایی که   یشبکه 

اجتماعی را  واقعیت  

 سازند می

خودفهمی مشترک   هویت سیاسی  آگاهی طبقاتی 

یک طبقه از 

شدگی  خودتعریف 

 هاسیاسی گروه 



   



 بست پوپولیسم چپ بن

 موقعیتش 

جمعی  یسوژه 

 تاریخ 

کنشگر تاریخی  های سیال سوژه 

 نسبتاً پایدار 
های متکثر و  فاعل 

 متغیر

مثابه  به کمونیسم  

 تاریخی  یپروژه 

کمونیسم به مثابه  

 ایده 

هدفی تاریخی و 

 قابل سازماندهی  
افق اخلاقی یا  

 ای هنجاری فرضیه

تمرکز نیروها در   کثرت   وحدت سیاسی

 یک بلوک تاریخی
حفظ ناهمگونی و  

 تکثر 

  یتولید مادی پایه مرکزیت ارتباطات   مرکزیت تولید 

 تحلیل جامعه است 
ارتباطات، زبان و  

دانش نقش محوری  

 دارند 

تحلیل استثمار،   معنا زبان و   اقتصاد سیاسی 

ارزش، کار و  

 سرمایه

ها،  تحلیل بازنمایی

 هاها و گفتماننشانه 

ساختن نظمی   مقاومت  رهایی 

 جدید 
مقابله و اختلال در  

 نظم موجود 

 تعهد به تصمیم خودمختاری  انضباط سازمانی  

 جمعی و سازمان 
استقلال فردی و  

 گروهی

نهادها و   گی واسطه بی وساطت 

فرایندهایی که 

مبارزه را به قدرت  

 کنند تبدیل می

بر کنش کید  أت

مستقیم و  

گرفتن از  فاصله

 هاواسطه 

  فعال سیاسی

(Militant ) 

عضوی از یک   ( Activist)  کنشگر

تاریخی و   یپروژه 

 یافته سازمان 

کننده در  مشارکت 

یک مطالبه یا کارزار  

 خاص 

 

به  می مفاهیم کلیدی  ست  فهرتوان  را بالا  تعاریف  از  برخی  یا  و  افزود  را  دیگری 

اصلی آن که در برخی از موارد تغییرات مثبتی صورت گرفت، بعضی    ینکته  . تدقیق کرد

درستی و در پاسخ به تحولات جامعه شکل گرفتند، اما بخش اعظم این  به از تغییرات  
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های ساختاری را عملاً زیر سوال بردند موجب تغییرات که سازمان، گذار و دگرگونی

  ، مدتها که زمانی با تکیه بر تحلیل طبقاتی، تعیین استراتژی بلندشدند مارکسیست

انقلابی و   انقلابی، برای ن  فعالامتکی بر برنامه، حزب  سیاسی و سازماندهی نیروهای 

  . کردند، به کنار زده شوندمبارزه می  یک گذار انقلابی از طریق کسب قدرت سیاسی 

 . واسطگی تبدیل شد وساطت به بی

 

 هفت 

قرن گذشته بسیار متداول شده است و به نیمطی  بیایید به یکی از مفاهیمی که  

کنشگر یا اکتیویست. کنشگر سیاسی   :رسد بار سیاسی زیادی ندارد، نگاه کنیمنظر می

 گردر مقابل مبارز سیاسی، انقلابی یا سازمان
اکتیویسم   یآلیست آلمانی واژهایدهبنا بر شواهد، رودلف کریستف اویکن فیلسوف  

گرایی( و انفعال فکری عصر خود )طبیعت   ویژه ناتورالیسمبهرا برای مقابله با ماتریالیسم،  

 یهای جامعهاویکن دین و الهام مذهبی را برای حل بحران   .به کار برد  ۱۹۰۷در سال  

دانست و انسان را در مرز بین »طبیعت« و »روح« مدرن صنعتی و شهری حیاتی می

ماتریالیست  . دادقرار می او  نظر  انساناز  فروکاستن  با  بیولوژیک ها  موجود  یک  به  ها 

بینی مناسبی برای جهان  یواژه  اکتیویسم از نگاه وی،  .کنند»آزادی اراده« او را نابود می

روزمره دعوت می و کنش  پیکار  به  را  انسان  است که  فلسفی  او    . کندو مکتب  برای 

یی و وفاداری به معنویت به معنی سکوت و تماشاکردن واقعیت موجود نبود گرااخلاق 

بنابراین برای اویکن، اکتیویسم   .بلکه به عمل در برابر انفعال جهان مادی نیاز داشت

سیاسی برای مشارکت در یک جنبش    یاخلاقی بود و نه یک واژه-یک دکترین فلسفی

جنگ اول جهانی برخی از روشنفکران   یدر میانه  . معین یا یک تاکتیک سیاسی خیابانی

 5. ( نامیدندAktivismus  -  در آلمان خود را اکتیویست )جنبش اکتیویستی  گراچپ 

بایست برای پایان  پردازی نبود بلکه او میى یک روشنفکر صرفاً نظریهاز نظر آنها وظیفه

شکل منفی آن در  این واژه به اول  بعد از جنگ جهانی    . جنگ وارد منازعات قلمی شود

در آن زمان این کلمه بیشتر به معنی فردی تندرو بود که    . زبان انگلیسی رواج یافت

اقدام عملی بودطور شتاب به به دنبال  اوج  ۱۹۷۰و    ۱۹۶۰ی  هادر دهه  .زده  گیری  با 
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واژهجنبش ویتنام  جنگ  ضد  و  دانشجویی  ب  یهای  و  همزبور  مثبت  معنایی  تدریج 

 .افتخارآمیز به خود گرفت
از رهبران جنبش دانشجویی در سال   راد یکی  در آمریکا محسوب   ۱۹۶۸مارک 

  ۶۸رهبر یک گروه بسیار رادیکال در مبارزه با امپریالیسم آمریکا در جنبش    او   .شدمی

 یآورد که در دههراد به یاد می  .خود فاصله گرفت  یبود که بعدها از دیدگاه گذشته

این کلمه   شد بلکه»اکتیویست« چندان توسط خود فعالان استفاده نمی  یواژه  ۱۹۶۰

کار برای توصیف های محافظهبه شکل تحقیرآمیز توسط مدیران دانشگاه و نیز رسانه

های  ست یاصطلاح متداول آن زمان، »اکتیو  . شدبه کار گرفته می  دانشجویان معترض

بسیاری از افراد خود   ۱۹۷۰  یتا قبل از دهه  . «( بودmindless activists)»  فکر«بی

هویت با  انقلابیرا  رادیکال،  کمونیست،  سوسیالیست،  چون  سیاسی  معرفی    ...،های 

جنبش می گسترش  با  اما  محیطکردند  فمینیسم،  مانند  جدید  حقوق های  زیست، 

 ییکی از انتقادات مارک راد به گذشته  .این واژه رواج بیشتری یافت  ...گرایانهمجنس

کردند: ابراز خشم  خود و همفکران خویش این بود که آنها تفاوت دو چیز را درک نمی

از نظر او در آن زمان بسیاری به جای آن    .و تعهد سیاسی با ساختن یک جنبش پایدار

های پایدار بسازند، به سمت اقدامات نمایشی  که مردم بیشتری را جذب کنند و سازمان

ها برای آن زحمت کشیده بودند، را ه سالرفتند و نتیجه آن شد که پایگاه اجتماعی ک

 . تر کردندبتدریج کوچک
از مقالات خود،   آستارا تیلور نویسنده و فیلمساز سوسیالیست آمریکایی در یکی 

اکتیویسم بیشتر دلالت    یگیرد که واژههای مارک راد، نتیجه میجمله بر اساس گفتهاز 

بر انجام عمل، اعتراض، کمپین، هشتگ، تجمع و بیان مواضع سیاسی تمرکز دارد تا  

این که نیروی خود را صرف ایجاد نهادهای پایدار، آموزش سیاسی و سازماندهی جمعی  

نماید اتحادیه   یواژه  .متمرکز  برخلاف سوسیالیست،  نیز  فمینیستاکتیویست    ... ،گرا، 

که یک موضع سیاسی مشخص را نشان دهد، یک سبک و هویت فردی را  آن قبل از  

در فرهنگ سیاسی امروز، اکتیویسم به نوعی هویت شخصی بدل شده    .کندتوصیف می

گذارد،  کند و خشم خود را به نمایش میکند چون اعتراض میفرد احساس می  .است

می تغییر  لزوماً  بحث  . کندجهان  طولانی،  طومارهای  امضای  هشتگ،  های  ساختن 

اقداماتی مفید هستند اما اگر به یک استراتژی سازمانی متصل نباشند، فقط    ... ،آنلاین
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های  فعالیت  . کند بدون آن که یک قدرت واقعی ایجاد شودانبوهی از فعالیت تولید می

بلندمدت،   سازماندهی  بدون  دارندثیر  أ تپراکنده  جهان  تغییر  روند  در    .کمی 

 (۲۰۱۶)تیلور،
در ابتدای  زده«اکتیویسم از یک »عمل شتاب  یبنابراین در طی قرن گذشته کلمه 

شکی   . پیش بدل شد  یقرن گذشته به یک برچسب هویتی و فردگرایانه در اواخر سده

دهند و از این  نیست که کلمات و اصطلاحات در طول دوران حیات خود تغییر معنا می

جهت، تغییر معناى اکتیویسم چیز عجیبی نیست، اما این که چرا و چگونه این اصطلاح  

اصطلاحی    -تغییرشکل یافت و تحت چه شرایطی جایگزین اصطلاح قبلی دیگری شد

استراتژیک معین برای آینده تأکید    ییافته و با یک برنامهکه بر عمل جمعی، سازمان

ه یک های امروز فقط خود را متعلق باین که اکتیویست   .یابدداشت، اهمیت سیاسی می

داری را بینند و در بسیاری از مواقع، مانع اصلی یعنی سرمایهمعین می  ی کاملاًحوزه 

ی آینده ندارند، ضعف بزرگی  گیرند و یا این که طرح کلی معینی برای جامعهنادیده می

گوید: »انتقادهای  می  ۱۹۷۰  یها(ی دهه)فراگمنت  ها«لین سگال در تعریف »پاره  .است

ها ]یا  تیز بود، ]اما[ قدرت پارهوتندما از چپ سنتی و جنبش کارگری هر چقدر هم که  

شد که ما بخشی از  دقیقاً از این احساس ناشی می  ۱۹۷۰ی  های خرد[ در دههجریان

( در همان زمان  ۱۹۹۱:۲۱۶سوسیالیستی واحد هستیم« )به نقل از آزبورن،    یمبارزه

از »جنبش سوسیالیستی واحد« تلقی   ها نه تنها خود را بخشیبرخی از پسامارکسیست 

های سیاسی متفاوت و  ها و هویتبر تفاوتکید أتکردند بلکه در تلاش بودند که با نمی

طریق   مستقیماًارج از  تفاوت،  به  هویت  نهادن  شوند؛  به  بدل  معترض  سیاسی  های 

میافر واژگون  را  حاکم  ارزشی  ساختار  که  تفاوتیندی  ساختار  اما  را  سازد  ها 

 (۱۹۹۱:۲۱۶)آزبورن،  .گذاردنخورده باقی میدست

 

 هشت 

به سوسیالیسم، برای رهبران گذشته جنبش مارکسیستی، از    داریگذار از سرمایه 

استراتژیک بود، آنها رهبران سیاسی بودند   یدر اساس یک مسئله مارکس تا گرامشی، 

های خود و بنا بر نیازهای جنبش، برای حل مسائل تئوریک و عملی جنبش  که در تلاش
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 یبرای آنها مسئله   .آوردند روی می  ...،شناسیکارگری به فلسفه، اقتصاد، تاریخ، جامعه

داری را پشت های سازماندهی که از طریق آنها بتوان سرمایهها، گذارها و شکلوساطت

   .سر گذاشت، اهمیت زیادی داشتند
و  پسامارکسیستی  جریانات  به  انتقاد  ضمن  فرانسوی  فیلسوف  سعید  بن  دانیل 

از   .های آخر قرن بیستم را دوران »کسوف عقل استراتژیک« نامیدپساساختاری، دهه

چپ  از  بسیاری  او  تغییر  به گرایان  نظر  برای  تلاش  سرمایهجای  یا ساختارهای  داری 

مقاومت به  و  شدند  اجتماعی«  »توهم  دچار  دولتی  قدرت  و  تسخیر  پراکنده  های 

ایزابل گارو، ضمن پذیرش برخی از انتقادات بن    . موضوعی روی آوردندهای تکجنبش

ویژگی میسعید،  تعریف  استراتژی  برای  معینی  یک   .کندهای  استراتژی  او  نظر  از 

بینی  زمان نظری و عملی است که در شرایط عینی، مشخص و غیرقابل پیشسنجش هم

ی احزاب و رهبران سیاسی تعریف و تنظیم  در نتیجه، وظیفه  .گیردتاریخی شکل می

می جامعه  دگرگونی  اهداف  به  رسیدن  برای  ابزارها  و  همهایناز  .باشداهداف   یرو 

پرداز بودند  هم نظریه  و مائو  های بزرگ از سون تزو گرفته تا ماکیاولی، لنیناستراتژیست 

زیرا سیر حوادث، نیروها را مجبور به تنظیم مجدد عملکردهای خود    .گراو هم عمل

ستم  .کند می استراتژی  بین  حال،  این  داردبا  وجود  تفاوت  حاکمان  و  زیرا    .دیدگان 

ی سیاست را در برگیرد و سیاست را بازسازی  دیدگان باید تمام عرصه استراتژی ستم

موفقیت به  و  کوتاهکند  نکندهای  اکتفا  انتخاباتی  از   . مدت  فراتر  استراتژی  نتیجه  در 

دیدگان استراتژی شامل ابداع برای ستم  .یابی و فتح قدرت دولتی استهای دستشیوه 

میانجیفرم و  قدرت  گریها  )مثل کسب  به هدف«  »ابزار  تبدیل  مانع  است که  هایی 

شوند که امکان بسیج عمومی  ماندهی پایداری میها شامل سازاین فرم  .دولتی( شوند

می فراهم  و   .کنندرا  مشترک  آگاهی  و  تاریخی  تحلیل  پیوند  بدون  استراتژی 

استوگفت شکست  به  محکوم  نیز  کنترل    .گومحور  و  بازبینی  امکان  جمعی  آگاهی 

بنابراین استراتژی   .کندشده هماهنگ و تنظیم میمداخلات سیاسی را با اهداف تعیین

پروژهسوسیالیست  جمعی  ساخت  توانایی  یعنی  طی  ها  در  جامعه  رادیکال  تغییر  ی 

که اهداف انقلابی، ابزارهای مبارزه، ساختار سازماندهی و آگاهی دموکراتیک یندی  افر

   .کنند طور مداوم یکدیگر را تغذیه و بازتنظیم میبه
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نمی  ی»مارکسیست  تعریف   گارو   استراتژی  از  یک  جزمی«  تبیین  خواهان  و  دهد 

های  گریصراحت بر سودمندی میانجیبهاستراتژی متناسب با دوران معاصر است، و  

داری معاصر هایی که نولیبرالیسم در سرمایهاز نظر او باید مکان  .داردکید  أ ت هدفمند  

  . به چالش کشیده شوند  یا آشتی دهد،کند  موفق شده عناصر متناقض با خود را، رام  

پردازند  داری سبز« برای نجات کره زمین می، باید نیروهایی که به تبلیغ »سرمایهمثلاً

گرهایی قبل از هر چیز پنهان  را به چالش کشید و نشان داد که هدف چنین میانجی

وجه مخالف رفرم نیست و طرفدار ایجاد  هیچبهاو    .داری استهای سرمایهکردن آسیب 

سیاسی  وساطت شبکه   -ثر  ؤمهای  طریق  از  فقط  وساطت نه  از  مانند  ای  سنتی  های 

  -   بلکه اشکال نوین نمایندگی و نهادهای خودحکومتی  ...اتحادیه، حزب، شورا، کمون،

   .های اجتماعی گسترده استبین مبارزات موجود برای دگرگونی
توان افرادی مانند لاکلائو و  حال، ممکن است این پرسش مطرح شود، چگونه می

رابطه  موف و  داشتند  استراتژی  به  توجه خاصی  با جنبشکه  نزدیکی  احزاب  ی  و  ها 

کراتیک برقرار کرده بودند، را متهم به نداشتن استراتژی کرد؟ از نظر گارو، لاکلائو  ودم

برای    .کرد، اما او تعریف استراتژی را در جنبش چپ تغییر داداستراتژی را نفی نمی

لاکلائو استراتژی دیگر به معنای ارزیابی مناسبات عینی قدرت طبقاتی، موقعیت نیروها  

استراتژی کارش    .داری نبودهای سرنگونی سرمایهاجتماعی، و راه-در ساختار اقتصادی 

لاکلائو   .جامعه تقلیل یافتها و مطالبات پراکنده و ناهمگون در به ایجاد پیوند خواست 

های طبقاتی و مطالبات  و موف معتقد بودند هیچ پیوند ضروری و عینی میان موقعیت

خواست  مانند  اجتماعی  مطالبات  و  ندارد  وجود  جنسیتی،    هایسیاسی  دموکراتیک، 

سیاسی   یآنها سوژه .محیطی نه ذاتاً طبقاتی بودند، و نه چپ و نه راستنژادی، زیست

از مناسبات تولیدی تعریف کردند در نتیجه استراتژی به    . خود به نام مردم را خارج 

ارز و شعارهایی که  ای از مطالبات همی زنجیرهتوانایی یک رهبر و یا جنبش در ارائه 

گرد هم آورد، تقلیل    -   رهبر  مثلاً  -   های ناهمگون را زیر یک نماد واحدبتواند خواست 

نحصر به تولید هژمونی محض از طریق گفتمان، بدون  به عبارت دیگر استراتژی م  . یافت

گرایی و رتوریکی تقلیل استراتژی نزد لاکلائو به اراده  .شودتغییر مناسبات زیربنایی می

های مناسب،  شوند که از طریق گفتمانیابد که در آن رهبران سیاسی متقاعد میمی
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 به عبارت خیلی ساده استراتژی نزد لاکلائو  .توانند موقعیت سیاسی را به دست گیرندمی

 . تقلیل یافت سازی گفتمانی«به »تکنیک هژمونی

 

 نه
عنوان مرجع فکری برخی  بههای لاکلائو و موف را  تواند موفقیتکس نمیهیچمسلماً  

جنبش کیرشنر در آرژانتین که   . های معروف پوپولیستی چپ نادیده بگیرداز جنبش

تحت رهبری کریستینا و نستور کیرشنر قرار داشت، از الگوهای عینی نظرات لاکلائو و  

جنبش پودموس نیز یکی دیگر از شواهد عینی    .رودمیدر مورد پوپولیسم به شمار    موف

ثیر أ تی پوپولیسم بسیاری را تحت  ویژه در عرصهبهتئوری آنان،    .نظرات تئوریک آنها بود

به تعبیر اندرسون: »این با هر معیاری برای نظام تئوریکی که    .دهد قرار داده و هنوز می

می منع  را  فنی  مسائل  به  پرداختن  نبوداغلب  کوچکی  دستاورد  اثربخشی    .کرد  اما 

( برای لاکلائو،  ۱۳۹۶سیاسی یک چیز است و استحکام فکری چیزی دیگر« )اندرسون،  

ی  تدریج به همههشد اما ب ورزی محسوب میای از سیاستپوپولیسم در ابتدا فقط گونه

ی لاکلائو »زبان یک گفتمان پوپولیستی چه چپ چه به گفته  .انواع سیاست بدل شد 

این  راست   اما  بود  نادقیق و نوسانی خواهد  نارسایی    "دقتیابهام و بی"همواره  نوعی 

از   نقل  )به  است«،  ناپایدار  و  ناهمگون  بسیار  اجتماعی  واقعیت  بلکه  نیست  شناختی 

ی های بسیار ریز در مورد صحنه ( در نتیجه دیگر نیازی برای تحلیل۱۳۹۶اندرسون،  

بیشترین   .توانستند خود به مانعی بدل شوندسیاسی وجود نداشت، زیرا جزئیات ریز، می

گرفت، زیرا توصیف دقیق رقیب ممکن  ابهام بایستی در مورد توصیف رقیب صورت می

مانع کوچک بلوک مردم شودبود  در    .ترشدن  نیروهایی که  توصیف دقیق  نتیجه،  در 

دند و در  شی مقابل فرودستان قرار داشتند صرفاً در پشت »نهادها« قرار داده میجبهه 

پودموس روزی   .گرفتهمه چیز شکل سیالی به خود می  .گرفتندای از ابهام قرار میهاله

سوسیال می بر  بطلانی  خط  بعدتوانست  روز  و  بکشد  را   دموکراسی  خود 

 (۱۳۹۶)اندرسون،  .دموکراسی جدید قلمداد کندسوسیال 
های متعددی  با توجه به گستردگی پوپولیسم در جهان، امروز به همان نسبت تعریف

اگرچه   .اما تمرکز این نوشته بر نظرات لاکلائو و موف قرار دارد  6. برای آن نیز وجود دارد
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عرصه  اما در  دارد  زیادی وجود  بسیار  اشتراکات  و موف  نظرات لاکلائو  نیز  بین  هایی 

اصلی لاکلائو هژمونی بود برای موف   یاگر دغدغه  .خورداختلافات معینی به چشم می

گرامشی قرار ثیر  أ تلاکلائو و موف هر چند تحت    .امر سیاسی اهمیت بیشتری داشت

یکی از منابع    .های آنها اهمیت وافری داشتندداشتند اما منابع دیگر نیز، برای تئوری 

موف، الهام نظریه  لکار  یآرا  بخش  استاشمیت  نازیست  منبع    .پرداز  اشمیت  برای 

سیاست، تعیین مرزهای هویت جمعی بود و امر سیاسی را به تمایز دوست و دشمن 

ازجمله نظریه   .کردخلاصه می اشمیت  از نظر درک کارل  برای موف  بود که  پردازانی 

از منتقدین درک آنتاگونیستی    .های لیبرالیسم اهمیت داشتمحدودیت مسلماً موف 

نباید سیاست را به  تیجه میاشمیت است اما نظرات وی، موف را به این ن رساند که 

داد تنزل  صورت  .اخلاق  و  مدیریت  جز  چیزی  تعارضسیاست  زیرا بندی  نیست  ها 

آگونیسم را در مقابل آنتاگونیسم اشمیتی قرار داد و    او  .شدنی نیستآنتاگونیسم حذف

 .ی مدیریت اختلافات است و نه ساختن اجماعبه این نتیجه رسید که دموکراسی صحنه 

کشاندن  صحنه بهاصلی وی برای دموکراسی رادیکال    ی در نتیجه سوژه  (۲۰۱۳)مارتین،  

ائتلاف از طریق  استشهروندان دموکراتیک  این    .های دموکراتیک  در  ه  زمینبنابراین 

از لاکلائو  زنجیره  موف  طریق  از  مردم  را ساختن  سیاسی  امر  قلمداد  هم  یکه  ارزی 

برای موف پرسش    . نمود کمی فاصله گرفتخود را مردم تلقی می  یکرد و سوژهمی

را دموکراتیک کنیم؟ در حالی که دغدغه تعارض  بود که چگونه  این  اصلی    یاصلی 

 شود؟لاکلائو این بود که چگونه مردم ساخته می
دقیق یا  است  سیاسی  منطق  یک  پوپولیسم  موف  و  لاکلائو  »پوپولیسم برای  تر: 

ها، یک مردم را در برابر یک  ارزی ای از هممنطقی سیاسی است که از طریق زنجیره

ی ( بنا به گفته۲۰۲۱  ،« )به نقل از یگر و بوریلو  .دهدسازنده )دشمن( شکل میبیرون 

توان تعریف لاکلائو و موف از پوپولیسم را دیدگاهی گفتمانی ارزیابی  یگر و بوریلو می

یک تاکتیک   کورت ویلند و کنت روبرتز، پوپولیسم  دیدگاه استراتژیک  کرد، در حالی در

بُ  .سیاسی رهبر برای بسیج مردم است از  عد  کاس مود و یان ورنر مولر به پوپولیسم 

سد و مردم پاک در  کنند و آن را چون تقسیم جامعه به نخبگان فاایدئوژیک نگاه می

   .گیرند نظر می
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راه میان  این  ارائه در  رادیکال  دموکراسی  به  رسیدن  برای  موف  شانتال  که  حلی 

دموکراسى سنتی در اروپا در بحران از نظر موف، سوسیال  .دهد، پوپولیسم چپ استمی

راه نجات نه بازگشت به سیاست طبقاتی بلکه استفاده از زبان مردم برای    . بردبه سر می

به عبارت دیگر    .استایجاد اکثریت اجتماعی جدیدی در مقابله با الیگارشی نولیبرال  

جایگزین سوسیال  باید  پوپولیسم چپ  او،  شودبرای  اصلی    .دموکراسی سنتی  مشکل 

در   .است  بیستم  ندموکراسى در قرموف درک غلط وی از منابع اصلی قدرت سوسیال 

ای مدنی  ههای کارگری بزرگ، سازماندموکراسی متکی بر اتحادیهقرن بیستم سوسیال 

غ سیاست طبقاتی بوده  بدون این نهادهای گسترده که مبلّ  .ای بودمتعدد و احزاب توده 

فرودستان و نیروهای    یو مطالبات طبقاتی و دموکراتیک خود را از طریق بسیج گسترده

متفاوت  اشکال  در  می  دموکراتیک  امکان  طلب  رادیکال  پیشکردند،  اصلاحات  بردن 

در حالی که پوپولیسم چپ باید بدون این نهادها عمل کند و نیروی خود    .وجود نداشت

رسانه  با  بهتر  ارتباط  صرف  فعالرا  مشارکت  شبکه ها،  در  و  تر  نموده  اجتماعی  های 

  نآنتواز نظر    . سرنوشت آینده خود را در گرو تکیه بر یک رهبر کاریزماتیک قرار دهد

های لاکلائو و موف بودند، پوپولیسم  از دیدگاهثر  أ متیگر و آرتور بوریلو که زمانی خود  

 .چپ موف چند مشکل اساسی دارد
های دقیق و ریز در آثار لاکلائو و موف به کنار گذاشته اول، از آنجا که اهمیت تحلیل

از نظر   .شد، تحلیل دقیقی از گسترش ناگهانی پوپولیسم در کشورهای غربی ارائه نشد

 .ی گذشته را باید در دو بحران متوازی دیدیگر و بوریلو علت رشد پوپولیسم در دو دهه

باعث شد تا مردم اعتماد خود را به نخبگان اقتصادی و سیاسی    ۲۰۰۸اول، بحران مالی  

بدهند دست  بحران    . از  این  توضیح بهاما  را  غرب  در  پوپولیسم  سریع  رشد  تنهایی 

طی    . دهد نمی تودهنیمدر  احزاب  گذشته  اتحادیهقرن  شدند،  ضعیف  دلیل  ای  به  ها 

  - شدندبه اجرا گذاشته میدموکرات  که گاه توسط احزاب سوسیال -های نولیبرالی  یورش 

مشارکت مردم در امور سیاسی کاهش یافته و شهروندان از  تضعیف شدند. در نتیجه،  

در چنین شرایطی، یک خلاء نمایندگی ایجاد شد که پوپولیسم   . سیاست فاصله گرفتند

  ریاضت اقتصادی   -   در زمانی که چپ میانه و راست میانه که پاسخ مشابهی  .آن را پر کرد

های اقتصادی دادند ) در کشوری مانند سوئد، بحران اقتصادی بزرگ، بسیار  به بحران   -

شهروندان به این نتیجه رسیدند که هیچ    ،به وقوع پیوست(  ۱۹۹۰  یزودتر و در دهه
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نماینده واقعاً  سیاسی،  بحران   ینیروی  مستقیم  محصول  پوپولیسم  و  نیست  آنها 

 (۲۰۲۳)یگر و بوریلو،  7. نمایندگی شد 
پوپولیسم چپ در برخی از کشورها مانند سیریزا در یونان و یا پودموس در اسپانیا 

آنها اعضای زیادی    .با قدرت شکل گرفت اما در چند هدف اصلی خود شکست خورد

بسازند پایدار  نهادهای  نتوانستند  ولی  بزرگی    . جمع کردند  یونان موفقیت  در  سیریزا 

دموکرات پاسوک از صحنه حذف شود و به قدرت  کسب نمود، باعث شد حزب سوسیال

های خود عمل کند و در نهایت سیاست ریاضتی  برسد اما این حزب موفق نشد به وعده

های  در مقابل پودموس در اسپانیا نتوانست حتی موفقیت  .اروپا را پذیرفت  یاتحادیه

پودموس با تکیه بر زبان پوپولیستی مردم علیه کاست، با رهبری    .سیریزا را تکرار کند

های اجتماعی  ها و شبکه از رسانه ثر  ؤمی بسیار گسترده و  پابلو ایگلیساس، و استفاده

اما پودموس موفق نشد حزب سوسیالیست    . در اسپانیا بیابدهی  جتوقابلتوانست نفوذ  

پودموس دچار منازعات    . شدت وابسته به رهبری پابلو ایگلیساس بودهرا حذف کند، و ب

پوپولیسم چپ فراتر از    .تدریج به یک حزب چپ معمولی بدل گشتهداخلی شد و ب

ی کارگر، طبقه  یی کارگر رفت اما به هدف اصلی خود که ایجاد اتحاد میان طبقهطبقه 

های گسترده با نیروهای دموکراتیک بود،  و ایجاد ائتلاف  ... ، کردهوسط، جوانان تحصیل مت

ها تکیه داشتند، آنها نتوانستند مشکل این احزاب بیش از حد به رهبران و رسانه   .نشد

  . ای قرن بیستم بسازندسازماندهی را حل کنند و جایگزینی ماندگار برای احزاب توده

های اجتماعی ابزار مهمی برای جذب ها و شبکهاستفاده از رسانه  اشتباه نشود، مسلماً

های اجتماعی  شوند، اما نباید فراموش کرد بسیج نیروها از طریق شبکه نیرو محسوب می

فضای مجازی قطعاً مشارکت    .تر ایجاد نهادهای پایدار استگام مهم  .فقط گام اول است

  .هم ورود آسان است و هم خروج  .کندنمی  سازد، اما وفاداری لازم را ایجادرا آسان می

دست آورد ولی این نظر که آنها  ههایی ببنابراین پوپولیسم چپ توانست در ابتدا موفقیت 

 . دموکرات سنتی و فرسوده را بگیرند، اشتباه بودسوسیال  توانند جای احزابمی
عبارت دیگر، این درک موف که مشکل اصلی دموکراسی لیبرال این است که   به

است، در  داده  تقلیل  تکنوکراتیک  به مدیریت  را  و سیاست  را سرکوب کرده  تضادها 

یاست س  توان خودِنتیجه با تکیه بر نظرات اشمیت با بازگرداندن مرزبندی سیاسی می
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را احیا کرد و جایگزینی برای احزاب فرسوده سنتی چپ ایجاد نمود، در عمل شکست 

ها موفق شدند مرز »مردم/نخبگان« را ایجاد کنند، شور و هیجان به  پوپولیست   .خورد

های پایدار های انتخاباتی کسب کنند، اما نتوانستند سازمانسیاست الغا کنند و موفقیت

بیش از حد موف به سطح گفتمان    یاینها به معنی آن نیست تکیه   یآیا همه  .بسازند

یکم  وو مرزبندی سیاسی اشتباه بوده است؟ آیا سیاست سوسیالیستی در قرن بیست 

سازمانمی بدون  راهتواند  غرب  در  آیا  برسد؟  جایی  به  قوی  تکنوکراسی های  نه  حل 

اتحادیه سوسیال  بازسازی  برای  تلاش  بلکه  چپ،  پوپولیسم  نه  و  ها،  دموکراسی 

های  هها و شبکهای کارگری و دموکراتیک، نهادهای جمعی، استفاده از رسانهسازمان

های گوناگون دموکراتیک و بازگشت به سیاست  اجتماعی، همکاری و همیاری با جنبش

ادامه نیست؟  و    یطبقاتی  غیرطبقاتی  مجدد  عدمسیاست  سازماندهى  برای  تلاش 

های مدنی، موفقیت چندانی برای چپ  سازمان  یتوجهی به توسعهکارگر و بی  یطبقه 

 . در بر نخواهد داشت

 

 ده 
داران و ی مستقیم بین سرمایهی طبقاتی را فقط به شکل مبارزهکسانی که مبارزه

کارگران و موضوعاتی چون دستمزد، بهبود شرایط کار، ساعات کار و امثالهم در نظر  

»تقلیلمی به  را  مارکسیسم  و  میگیرند  متهم  طبقاتی«  دچار  گرایی  خود  کنند، 

های کارگری را صرفاً به »جنگ طبقه بر  ی جنبشگرایی« هستند و تاریخ عمده»تقلیل 

کهنه تبدیل شده    یگرایی« بیشتر به یک کلیشه این »تقلیل  .علیه طبقه« کاهش دهند 

ای در جنبش  این کاملاً درست است که عده  .شودای مرتباً تکرار میکه از جانب عده

از طبقه و مبارزه نادرستی  امروز درک  به  تا  ابتدا  از همان  ی طبقاتی ترویج  کارگری 

توان خط بطلان بر تاریخ مبارزاتی  اند، اما با اتکا به درک این اقلیت کوچک نمیکرده

 . جنبش کارگری کشید

از   مارکسیست  منتقدان  منظور  نظر »تقلیل اگر  از  که  است  آن  طبقاتی«  گرایی 

توان اعتراف کرد ها نیست، آنگاه میها طبقه هویتی در میان دیگر هویتمارکسیست

بین استثمار و ستم تفاوت    .گرای طبقاتی« هستیمها »تقلیلکه آری، ما مارکسیست
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امروز،    .دهیمردیف مقولاتی چون جنسیت و نژاد قرار نمیقائل هستیم و طبقه را هم

ی علمی  شود، زیرا »اختلاف نژادی« نه پایهاین »نژاد« نیست که موجب نژادپرستی می

شود بلکه تقسیم کار  این جنسیت نیست که موجب ستم جنسیتی می  .دارد و نه عینی

فراهم میی سرمایهگرفته در جامعهشکل را  اصلی چنین ستمی    . کند داری موجبات 

یابد که دیگران به یک فرد به شکل خاصی بنگرند، به عبارت  هویت زمانی اهمیت می

استنباط ذهنی است، در حالی که طبقه یک رابطه  اجتماعی دیگر وابسته به یک  ی 

یت عینی  حتی اگر کارگری خود را کارگر تلقی نکند باز تغییری در این واقع  .عینی است

 . شودایجاد نمی

دار تر از یک خانهتأکید بر اولویت طبقاتی این نیست که ادعا شود یک کارگر مهم

پوست ممکن است به خاطر آزار همسرش در خانه و یا  است، حتی یک زن کارگر سیاه

پوست تلقی کند تا  خشونت نژادی پلیس، خود را بیش از هرچیز یک زن یا یک سیاه

های یادشده در  ی ستمبا این حال، تأکید مارکسیسم بر این است که همه  . یک کارگر

ای سازماندهی شده است که  داری یعنی نظامی که فعالیت انسانی به گونهنظام سرمایه

دستهتوده به  وسیعی  شدههای  تقسیم  متفاوتی  عدههای  منفعت  تا  معدودی  اند  ی 

  . اند تضمین شود و از عملکرد »طبیعی« چنین نظامی اطمینان حاصل شود، امتزاج شده

این حرف به معنای    .های نابرابری باید این سازمان طبقاتی را شناختبرای کشف ریشه 

های جنسیتی این به معنی نفی ستم  .به طبقه نیست  ... »تقلیل« جنسیت یا نژاد، ملیت و

و نژادی نیز نیست بلکه تأکید بر درک تفاوت بین ستم و استثمار است، تأکید بر شکل  

این ستمویژه نظام سرمایهی  به  .داری استها در  به معنی  هیچاین  ماندن  معطلوجه 

با درک کارکرد این    .نیست  نیز  سایر مبارزات در پشت سر مطالبات کارگری درست 

ی کارگر  گفت »طبقه   ۱۸۶۹داری بود که مارکس در سال  ی سرمایهها در جامعهستم

اهرم    .دست نخواهد یافتچیزی    شدن از شر ایرلند هرگز به هیچخلاصانگلیس قبل از  

 «.باید در ایرلند اعمال شود

مبارزه بر علیه ستم،    .کند تر نمیی طبقاتی مسائل اقتصادی را مهممحوریت مبارزه 

  . ی طبقاتی و یا مخالف آن نیستمتمایز از مبارزه  ... چه جنسیتی، نژادی، ملی، قومیتی 

مبارزه یک  از  وجهی  مبارزات  این  که  زمانی  ضدسرمایهتا  مترقی  و  عمومی  داری ی 
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همبستگی به و  برابری  آزادی،  گسترش  بهتر،  زندگی  ایجاد  برای  کلیت،  یک  عنوان 

 .ها دفاع کامل از چنین مبارزاتی استی سوسیالیست هستند، وظیفه

عرض   نظرات کسانی چون  نیمدر  بر  تکیه  و  زبانی  از چرخش  پس  قرن گذشته، 

که   رسیدند  نتیجه  این  به  موف  و  از نمیمارکسیسم  لاکلائو  درستی  تحلیل    تواند 

نوین«»جنبش  اجتماعی  این جنبش  های  حامی  و  دهد  استارائه  نبوده  آنچه   .ها  از 

گرفت که درک  تاکنون گفته شد می نتیجه  مبارزهآنان  توان  تحلیل  از  و  ی طبقاتی 

تواند این باشد که مارکس  مسلماً یکی از عوامل اشتباه آنان می  .طبقاتی نادرست است

مبارزه و  طبقه  از  مشخصی  مارکسیسم، تعریف  رهبران  آثار  اما  نداد  ارائه  طبقاتی  ی 

تئوریعملکرد جنبش از  متأثر  مبارزههای  و  مارکسیستی  این جنبش های  برای ی  ها 

ی موفق خوبی رابطه بری، همبستگی، استقلال و عدالت بیشتر، بهگسترش آزادی، برا

اند  دهد، چیزی که برخی فقط مایلهای مارکسیستی را نشان میها و تئوریاین جنبش

ببندند آنها  بر  سازمان  .چشم  و  احزاب  رهبران  اشتباهات  از  دفاع  معنی  به  های  این 

ها به صورت مارکسیستی نیست، بلکه دعوت به دیدن دستاوردها و مبارزات این جنبش

است منقطع  نه  و  »جنبش  .کامل  و  جدایی  مارکسیسم  از  نوین«  اجتماعی  های 

خوبی آشکار کرده است ها را بههای این جنبشدستاوردهای عملی آنها، متأسفانه ضعف

 .ناپذیر استو نشان داده که برای رسیدن به اهداف رادیکال بازگشت به طبقه اجتناب

کنند و خواهان  مطرح میهای مردمی اخیر در ایران  خیزش امروز برخی در پرتو  

مشکل از   اما  ای هستند،های طبقاتی به هر قیمتی و یا مخالفت با هر مصالحهسازش

های  های امروز در مورد فرصتاز بحث  او مسلماً   .ی طبقاتی نبودنظر مارکس مصالحه

دهند، طرفداری  چیز قرار میبرابر و کاهش تضادهای اجتماعی که اخلاق را در صدر همه

کارگر برای رسیدن به اهداف خود باید    یدانست که طبقهخوبی میاما وی به  .کردنمی

ای که او بر آن تأکید داشت این بود که سیاست نیاز به یک استراتژی نکته  . مصالحه کند

رها و برای چه اهدافی؟ در ی طبقاتی با چه شرایطی، و از طریق کدام ابزامصالحه .دارد

 .اعتباری، نیروی معینی باید این مصالحه را به اجرا گذاردجدی و قابل  یهر مصالحه

این  ی مرکزی مارکس در این  »نقطه  .یابدی طبقاتی اهمیت میجا، مبارزهدرست در 

گونه هر عنوان مکانیسمی است که از طریق آن  ی طبقاتی بهمورد تأکید بر اهمیت مبارزه
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( اگر این نکته توسط نیروهای ۲۰۲۴« )رایلی،  .شودطبقاتی در واقع تحمیل میسازش  

 . را در پیش خواهند گرفتمنفعلانه چپ درک نشود، از همان ابتدا سیاست 

مارکسیست جنبشآیا  دترمینیسم  و  »جبرگرایی«  خاطر  به  زنان،  ها  های 

از طرف  ...ضدنژادپرستی از جمله  از حملاتی است که  این یکی  را »نادیده گرفتند«؟ 

طور که  همان  .شودلاکلائو و موف مطرح و سپس از طرف هواداران آنها مرتباً تکرار می 

ها جبرگرا و  گراس در مقالات خود نشان داد لاکلائو و موف خود بیش از مارکسیست 

و    ی را مطالعهشناسی که روابط علّجامعه  یمارکسیسم مانند هر نظریه  .گرا بودندتقلیل

اجتماعی   یهر نظریه  .کند »جبرگرا« و دترمینیست استاز آنها نتایج معینی اتخاذ می

است علیت  مورد  سرمایه  .در  بگویید  میاگر  استثمار  موجب  اگداری  بگویید  شود،  ر 

شود و تحلیل طبقاتی را ابزار کار خود قرار دهید، مهر داری موجب نابرابری میسرمایه

جای طبقه نژاد یا جنسیت یا فرهنگ را مبنای کار  بهاما کسی که    .خورید»جبرگرا« می

این رتوریک راه   .کننددهد فقط یک دترمینیسم را جایگزین دیگری میخود قرار می

 . مارکسیسم در سطح کلان جبرگرا است  .برد و فقط موجب گمراهی استبه جایی نمی

( این که  ۲۰۲۶)چیبر،    .اما این به معنی آن نیست که در سطح خرد نیز چنین است

کنند به معنی آن نیست که همه افراد در کل بر اساس منافع طبقاتی خود عمل می

بنابراین   .کرد داری بود که بر خلاف منافع خود عمل میانگلس سرمایه  .کنندچنین می

کنند به  ساختارهای جامعه و طبقات را در سطح کلی مطالعه می  ا هاگر مارکسیست

  . فرد در سطح خرد نیز مطابق آن عمل خواهد کرد  معنی آن نیست که معتقدند هر

آنچه اعلام کرده این    . گاه ادعا نکرده است که افراد امکان انتخاب ندارندمارکسیسم هیچ

 . کنند که ساختارها امکان انتخاب افراد را محدود میاست 

های نادرست از برخلاف بازنویسی تاریخ معاصر جنبش کارگری و روایتدر نهایت، 

باید    ...های ملی، مذهبی، نژادیها در دفاع از حقوق زنان، اقلیتی سوسیالیست مبارزه

اما   است  شده  معینی  خطاهای  دچار  گذشته  در  کارگری  جنبش  مسلماً  گفت، 

داشتهمارکسیست تلاش  نیروهای  ها  کنار  در  جامعه  در  عدالت  گسترش  برای  تا  اند 

این قلم در حد توانایی  صاحب  دیگران و نیز    این موضوعی است که  .مترقی مبارزه کنند 

 . ای به آنها پرداخته استت جداگانهدر مقالا خود
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 یازده 
اقتصادی، فرسایش مشروعیت،   به خاطر »بحران  نظرات موف  بر  تکیه  با  حبیبی 

اعتراضشکاف تداوم  و  فرهنگی،  و  نسلی  »لحظه های  مفهوم  از  اجتماعی«  ی های 

( از نظر او چپ  ۱۴۰۵)حبیبی،    . کندایران استفاده میپوپولیستی« برای تحلیل شرایط  

او در واقع    .که در ایران وجود دارد پر کندرا  گرا باید خلاء گفتمانی  دموکراتیک کثرت 

این قلم مانند بسیاری صاحب  .پوپولیسم چپ در ایران است به نوعی، آرزومند پیروزی

گرایان دیگر، اگر چنین جریانی در ایران شکل بگیرد، و مطالبات مهم اکثریت  از چپ 

اما واقعیت تلخ این است که هیچ    .مردم ایران را طلب کند، از آن حمایت خواهد کرد

حال، پرسش اصلی این است که    .ای در تیررس نیستای از وقوع چنین معجزهنشانه

های خود را در سبد پوپولیسم فرضی چپ قرار دهد؟ در شرایط چپ باید تمام تخم

مانده  ی باقیتنها صحنه   وجود ندارد و  کنونی که امکان حضور خیابانی  ی  سخت و بحران

های  با توجه به محدودیت  .های اجتماعی استهای خبری خارج از کشور و رسانهرسانه

حداقل در شرایط فعلی    شدید اینترنتی حتی این ابزار نیز متاسفانه در ایران برد مناسبی

   .ندارد

هایی چون سندرز و کوربین را در طرفداران لاکلائو و موف مایل هستند که پدیده

حال،  اینبا  .با آن توافقی ندارد  نویسنده  ای که»پوپولیسم چپ« قرار دهند، گزاره  یزمره

بیاید برای سادگی بحث، بپذیریم که سندرز و کوربین »پوپولیسم چپ« را نمایندگی  

  .ی »پوپولیسم چپ« را به اجرا گذارندپروژهکرده و از درون احزاب موجود توانستند  

در ایران نیروها و   . موفقیت آنان را نیز به کنار گذاشتعدمتوان موضوع بحث دلایل می

ی تغییر از درون در عرض  پروژه  . فعالیت سیاسی دارند  یاحزاب سیاسی محدودی اجازه

ی نتیجه   .طلب« به اجرا گذاشته شده استهای اصلاح ی اخیر توسط »چپ چند دهه

 ها چه بوده است؟این تلاش

بینی  ی پوپولیستی« را پیشمشکل موف و لاکلائو این نبود که نتوانستند »لحظه 

 . های نولیبرالی در راه استبینی کردند که واکنش به سیاستدرستی پیشبهآنها    .کنند

درستی ظهور تاچریسم  بهاستوارت هال هم    . درست از آب درآمد  بینی کاملاًاین پیش

این      .اما تشخیص یک بیماری به معنی درمان صحیح آن نیست  .را پیشگویی کرده بود
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 ی مسئله   .حتی در مواردی به معنی توضیح درست علل بیماری نیز نیستتشخیص  

گرا اصلی این است که آیا آنها استراتژی درستی برای خروج چپ دموکراتیک کثرت 

و  تعریف کردند؟ هیچ زبان ساده  از  نیست که  آن  مخالف  بیان  قابلکس  برای  فهمی 

بسیار نابرابری درصد  جامعه  در  چگونه  که  دهد  نشان  یا  شود،  استفاده  واقعی  های 

یا این که با    کنند.اند ثروت و قدرت زیادی را در دستان خود جمع  کوچکی توانسته 

بیکاری، جنگکید  أ ت ناچیز،  زیست، محیط  ،بر مشکلات مسکن، درمان، دستمزدهای 

تبعیض  آزادیقوانین  سانسور،  سیاسیآمیز،  و  اجتماعی  و  برنامه  ... های  مناسب  های 

های وسیع  فهم برای جذب تودهقابلطرح مطالبات اکثریتی و    .اجرایی ارائه دهد قابل

  . های سیاسی بوده و استهمیشه بخش مهمی از وظایف همیشگی احزاب و سازمان

ها  زبان عادی مردم عادی همیشه بر علیه نخبگان بوده است، آنها برای تشریح نابرابری

 8. انداز مخالفت خود با »نخبگان حاکم« سخن گفته 

توانند توضیح دهند چرا پوپولیسم در  مشکل اصلی موف و لاکلائو این است که نمی

گیرد اما در کشور مجاور که دارای همان شرایط است، نفوذ سرعت پا میه یک کشور ب

ای گسترده بود اما در غرب  ناچیزی دارد؟ چرا در آمریکای لاتین در قرن بیستم پدیده

مدتها طول کشید تا به آنجا برسد؟ آنها پوپولیسم   ۱۹۷۰  یاقتصادی دهه  با وجود بحران

شوند که  قدر پوپولیست میمائو همان  و  دهند، تیتوچپ و راست را در کنار هم قرار می

ترامپ نمی  . دونالد  جامعهآنها  در  ساختارها  کدام  که  دهند  تشخیص    ی توانند 

ممکن  نای را تقریبا  داری امکان ظهور پوپولیسم راست را بسیار تسهیل و دیگرسرمایه

 . سازدمی

است    ینویسنده مدعی  حبیبی  به  انتقاد  سایت، ضمن  در همین  دیگری  محترم 

موف فقط »واکنشی تاکتیکی و رقابتی به موفقیت گفتمانی  -تئوری پوپولیسم لاکلائو

های  ( در حالی که تمام موفقیت آنها این بود که در تئوری۱۴۰۵)امینی،  .راست« بود

چنین جنبش  امکان  را  خود  چپ  استراتژی  از  تعبیر  اتفاقاً  و  دانستند  میسر  را  هایی 

از طبقه قرار داد،   .دگرگون کردند نباید تصویری »کلاسیک«  امینی مدعی است که 

 9.روی آورد  ۱۹۹۰ی  های استندینگ در مورد پریکاریا و فریزر دههبلکه باید به تئوری

طبقه سازماندهی  بحران  او  استبرای  کار  نیروی  جدید  وضعیت  از  ناشی  کارگر    . ی 
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تواند هم از نظر عملی راهی برای سازماندهی این قشر جدید  پذیرش تئوری پریکاریا می

   .باز کند و هم مبنایی برای بازاندیشی در طبقه باشد 

داری مشکل استندینگ این است که کارگران دائمی و موقت در تمام تاریخ سرمایه

آنچه که استثنا بوده است دوران طلایی اشتغال پایدار پس از جنگ   .اند در کنار هم بوده

است بوده  نیست  . دوم جهانی  تاریخی چندان دقیق  نظر  از  او  مسلماً    .بنابراین درک 

ی کارگر امروزی با طبقه کارگر دویست، صد و یا نیم قرن پیش متفاوت، و تغییرات طبقه 

»پریکاریا« که    ی جدیدی به نامساختاری معینی را از سر گذرانده است اما هیچ طبقه 

پرولتاریای سنتی قرار می از طبقه  .گیرد، ظهور نکرده استزیر  کارگر    یآنها بخشی 

ه کسانی که قرارداد پایدار  محدود کردن پرولتاریا فقط ب  .جدید  یهستند و نه یک طبقه 

ای داشته باشند،  و ساعات کار مشخص داشته یا مسیر شغلی معین و حضور اتحادیه

کارگر    یلنسرها همه بخشی از طبقهفرمی، فریکارگران موقت، پلت  . کار درستی نیست

نجات سازماندهی طبقاتی، ساختن یک طبقه   .هستند نیست  یراه  این عمل   .جدید 

مشکل را  سازماندهی  کار  اتفاقاً  و  شده  مشترک  طبقاتی  آگاهی  تضعیف  تر  موجب 

بخش  .سازدمی سازماندهی  ساختاری مسلماً  موانع  از  یکی  همیشه  پراکنده  های 

 . که باید برای غلبه بر آنها تلاش نموداست داری بوده و سرمایه

هایی چون لاکلائو و موف بر  توان چنین نتیجه گرفت، پسامارکسیستدر پایان می

درستی  کید  أت  ... ،محیطی، نژادیهای نوین« چون فمینیستی، زیستاهمیت »جنبش 

اند،  بازتاب مستقیم طبقاتی  کردند، این تصور غلط غالب که سیاست و ایدئولوژی صرفاً

هویت که  مبارزهاین  در  بلکه  نیستند  آماده  ازپیش  سیاسی  سیاسی    یهای  سیاسی 

پای    ، شوند و بر ضرورت پیوند مطالبات گوناگون، در مقابل مارکسیسم غالبساخته می

  . مجدد نمودند، چپ را یک گام به پیش راندندکید أ ت فشردند، بر نقش عوامل فرهنگی 

آنان نقش گفتمان را چنان بزرگ کردند    . اما این پیشرفت با چندگام به پس همراه شد

محدودیت و  طبقه  تولید،  مناسبات  مادی،  واقعیت  کمرنگ  که  کاملاً  ساختاری  های 

از رد جبرگرایی غیرمعقول متداول در بخشی از جنبش مارکسیستی به نوعی    . شدند

توان هر  بندی مناسب میا مفصلگرایی سیاسی رسیدند؛ گویی ب گرایی و ارادهتصادف

ها  جنبش  یکنندهتفاوت وزن و ظرفیت دگرگون  .ای پیوند دادای را به هر پروژهمطالبه

را با یک رسالت متافیزیکی    در تولید  کارگر  یطبقه   یجایگاه ویژه  ورا نادیده گرفتند  
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اشاعه دادند   . اشتباه گرفتند میان چپ  را  از هژمونی  نادرستی  سازمان، حزب،   .درک 

اتحادیه، برنامه، قدرت دولتی و استراتژی بلندمدت را به حاشیه راندند و جای آنها را به  

استراتژی سوسیالیستی را به   .ای دادندشبکه، هویت، مقاومت پراکنده و کنش رسانه

زنجیره و  مرزبندی  شعار،  راه  از  »مردم«  دادندهم  یساختن  تقلیل  عمل    . ارزی  در 

عنوان هدف را کنار گذاشتند و به »دموکراسی  بهداری  سوسیالیسم و گذار از سرمایه

طبقاتی اشاعه    یدرک نادرستی از مبارزه  .نظم لیبرالی رسیدند   یرادیکال« در محدوده

جریان مارکسیستی زده و    دادند و با تعمیم اشتباهات برخی، اتهامات نادرستی به کل

جای پیوند و ایجاد همبستگی میان تمام نیروهای  بهبا رواج بعضی از مفاهیم نادرست، 

شدند ضدسرمایه مبارزه  صفوف  در  بیشتر  انشقاق  موجب  در    . داری،  آنان  مثبت  گام 

داری یافته و ضدسرمایهتری از سیاست سازمان نشینی بزرگگسترش افق چپ، با عقب

 .و این جای تاسف بسیار دارد .همراه شد

 

 هایادداشت 

 
برخی از    یدر این نوشته چند مفهوم از نظرات لاکلائو و موف به کار برده شده است. معنی ساده ۱

 این اصطلاحات به شرح زیر است. 
 ساختن یک معنا یا هویت جدید. بندی: پیوند دادن عناصر پراکنده برای مفصل

ندارد و در جامعه شناور است. )مثلاًعنصر: نشانه یا ایده مفهوم آزادی،    ای که هنوز معنای ثابتی 

 عدالت، مردم( 
گیرند و معنای مشخصی پیدا  بندی در یک گفتمان قرار میلحظه: وقتی عناصر از طریق مفصل

 شوند. کنند، به »لحظه« تبدیل میمی
شود و همیشه  تثبیت نمی  وقت کاملاًشود هیچبندی ایجاد میبودن: معنایی که از طریق مفصلموقتی

 بندی توسط رقیبان قرار دارد.در معرض فروپاشی و بازمفصل
مفصل یک  که  این  برای  آنتاگونیسم:  دشمن  مرزهای  یا  »دیگری«  یک  باید  بگیرد،  شکل  بندی 

مطالبات گوناگون مردم در   مشترک تعریف شود تا مطالبات مختلف در تقابل با آن معنا پیدا کند. )مثلاً 

 (. «های ریاضت اقتصادیبرابر »سیاست
اجتماعی یا نشانی در جامعه دارای یک معنای ذاتی، همیشگی    یگرایی: هیچ پدیده، طبقهنفی ذات

نیست بلکه دارای همان اولویتی  مقرر  پیش ازانقلابی   یکارگر سوژه یشده نیست. طبقهو ازپیش تعیین
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بندی سیاسی و  . آگاهی و هویت از طریق مفصلتوانند برخوردار باشنداز آن می  است که دیگر طبقات

 شود.ایدئولوژیک ساخته می
تاریخی    یکند ما در یک دورهها و رفتارهاست که مشخص میگفتمان: سیستمی از زبان، نشانه

باره یک موضوع می و عمل میاندیشیم، حرف میخاص چگونه در  و موف مفهوم    کنیم.زنیم  لاکلائو 

 امور اجتماعی خصلتی گفتمانی دارند. یبندی را توسعه دادند و اعلام کردند همهمفصل

بندی ابزار اصلی رسیدن به هژمونی است، زمانی که یک جریان سیاسی موفق  ابزار هژمونی: مفصل

به  ها، مطالبات و گروهشود خواستهمی های مختلف و حتی متضاد جامعه را حول یک محور مشترک 

 بندی کند. یکدیگر مفصل
سال ۲ در  گراس  بهنورمن  عمر،  پایانی  از  های  برخی  مخالفت  و  سپتامبر  یازده  حوادث  از  پس  ویژه 

حملهچپ با  به  ی گرایان  عراق،  سپس  و  افغانستان  به  به  نظامی  و  گرفت  فاصله  مارکسیسم  از  تدریج 

  ش لیبرالی روی آورد. با وجود این، تغییری در بسیاری از افکار  یطلبانههای برابریایدهای از  مجموعه

موف صورت نگرفت، بلکه وی از تئوری ارزش مارکس فاصله گرفت  -ازجمله در نقد وی به نظرات لاکلائو  

سوسیالیستی بدون استثمار را ناممکن تلقی کرد. درهرحال، بسیاری از انتقادات    ی و ایجاد یک جامعه

 اند. موف همچنان اعتبار خود را حفظ کرده-گراس به لاکلائو 
نظریه ۳ و  اقتصاددان  فیلسوف،  یونانیپرداز چپکورنلیوس کاستوریادیس  برجسته  فرانسوی که  -گرای 

بربریت»همراه کلود لوفور نشریه و گروه   بنیان  « سوسیالیسم یا  او جامعه صرفاً  را  از نظر  گذاری کرد. 

دائماًمجموعه که  است  تاریخی  آفرینش  یک  نیست. جامعه  اجتماعی  روابط  یا  افراد  از  تولید    ای  معنا 

نهاد میمی ارزشکند،  تفسیر میسازد،  را  و جهان خود  تعریف  را  پول،  ها  مانند ملت،  مفاهیمی  کند. 

معناهایی هستند که جامعه خلق کرده و بر اساس آنها خود را سازمان    قانون، شهروند، پیشرفت، خدا...

قانون،  - عد قدرتداده است. در نتیجه جامعه همیشه دارای یک فرایند خودنهادگذاری است. او همچنین بُ

تر امر سیاسی به معنای  گیرد به عبارت صریحگیری را امر سیاسی در نظر میدولت، سازوکارهای تصمیم

ای اعم از استبدادی یا دموکراتیک امر سیاسی دارد  وجود نهادهای قدرت در هر جامعه است. هر جامعه

نهادهای    یکردن آگاهانهدگرگوناما سیاست با امر سیاسی یکی نیست. سیاست فعالیتی است که هدفش  

جوامع وجود دارد اما سیاست فقط در برخی شرایط ظهور    یجامعه است. به عبارتی، امر سیاسی در همه

ها است  ی خود انسانخودمختار، این آگاهی وجود دارد که نهادها ساخته یکند. حال در یک جامعهمی

و  سیس  أتکند عمل  آنها را تغییر دهند. در لحظات انقلابی که سیاست ظهور می  توانند و بنابراین می

احزاب سیاسی بلکه فرایند    ی طبقاتی است و نه مبارزه  یگیرد. سیاست نه مبارزهصورت می  ابرپایی نهاده

عنوان نمونه، قبل از انقلاب فرانسه جامعه دارای اشراف، کلیسا،  بهتولید و بازتولید نظم اجتماعی است.  

یا به عبارتی ساختارهای نسبتاً پایدار بود، زندگی    سلطنت، نظام مالیاتی، قوانین مالکیت، دستگاه اداری...

فرانسه، مردم این نهادها را مورد پرسش قرار    بجمعی یا امر اجتماعی وجود داشت. اما در زمان انقلا

دادند و سیاست، یعنی جنبش انقلابی برای بازآفرینی نهادها شکل گرفت. از نظر لاکلائو و موف انچه  

چگونگی   بلکه  امر  این  نه  دارد  اهمیت  دهقانان،    یشدن سوژهساختهبیشتر  مشارکت  با  مردم  انقلابی 
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پیشه بورژواها،  مفصلشهرنشینان،  طریق  از  صورتوران  و  هژمونیک  گوناگون،  بندی  مطالبات  بندی 

گیری ملت فرانسه  تر، آزادی، برابری بود، یعنی این که چگونه فرآیند شکلنمایندگی سیاسی، مالیات کم

های«  دال»توانند توضیح دهند این است که چرا پیش رفت. از نظر آزبورن، آنچه که موف و لاکلائو نمی

ها را بسیج کنند اما در پنجاه سال قبل از انقلاب  آزادی، برابری، ملت در قرن هجدهم توانستند توده

های اقتصادی، نهادها و نیروهای تاریخی چنین  موفق نشدند؟ کدام ساختارهای اجتماعی نوظهور، بحران

گیری یک  شرایطی را ایجاد کردند؟ تا زمانی که ساختارها و شرایط اجتماعی و تاریخی فرآیندهای شکل

 ی بین امر اجتماعی و امر سیاسی را توضیح داد.توان رابطهدرستی تحلیل نشوند، نمیبهنیروی هژمون 
ی  گوید: »گستره طنز میهای اجتماعی و اقتصادی بهاندرسون ازجمله در نقد جدایی مطالبات از لنگرگاه ۴

نمیبندیمفصل حدومرز  ماهیتاً  خلعها  شعار  دارد.  وجود  ضرورت  و  امکان  فقط  از  شناسد.  ید 

میخلع عرفییدکنندگان  بدل شود،  بانکدارها  به شعار  اضمحلال  تواند  واتیکان،  به هدف  کلیسا  سازی 

ها به هدف دهقانان.«  ی کارگر و حصارکشیوران و بیکاری انبوه به درخواست طبقهآل پیشهاصناف به ایده

 ( ۱۳۹۶)اندرسون، 
  و جنبشی غیر مارکسیستی    ،لازم به تذکر است که جنبش اکتیویسم آنها به رهبری کورت هیلر ۵

 .طلب بود، در مقابل، اویکن خود یک ناسیونالیست سرسخت و طرفدار جنگ بودصلح
به چند مورد میدر این ۶ پوپولیسم یک استراتژی رهبری  توان اشاره کرد: برای کورت ویلند،  جا 

شخصی استوار است،  بر تماس مستقیم و شبه  میان رهبر و پیروان عمدتاً   یگوید: »رابطهاو می  است. مثلاً 

 گری سازمانی« نه بر میانجی
کند. از نظر او پوپولیسم یک ایدئولوژی نازک  دیگری تعریف می  یکاس مود پوپولیسم را به گونه

ی وی، »پوپولیسم ناسیونالیسم را به خدمت گیرد. بنا به گفته  های دیگر مثلاًتواند ایدئولوژیاست که می

 مردم را محقق کند« یکند و سیاست باید ارادهجامعه را به مردم و نخبگان تقسیم می
یان ورنر مولر معتقد است پوپولیسم ادعای نمایندگی انحصاری مردم را دارد. او تعریف مردم/نخبگان  

 پذیرد.  را می
 ( ۲۰۲۳و  ۲۰۲۱)نگاه کنید به یگر و بوریلو، 

اند، اما باید به  ای در ایجاد پوپولیسم نقش مهمی ایفا کردهبحران اقتصادی و افول احزاب توده  مسلماً ۷

قرن گذشته نهادهای کارگری بسیار ضعیف شدند و در نتیجه زبان طبقاتی نیز  نیمخاطر داشت که در  

حملهبه طبقاتی  زبان  حذف  عوامل  از  یکی  شد.  حذف  جامعه  از  نظریه  یتدریج  از  پردازان  بسیاری 

از   برخی  اضافه کرد که  باید  بود.  زبان طبقاتی  بر  تکیه  و  استفاده  به  پساساختارگرا  و  پسامارکسیست 

کنند،  سندرز و کوربین را بخشی از موج پوپولیسم چپ تلقی می  نویسندگان چپ، از جمله یگر و بوریلو، 

 نادرست است. نویسنده به نظر    در حالی که چنین ارزیابی

به تذکر است که  ۸ برای    لازم  از زبان ساده  بالاتر لاکلائو(  بسیار  البته در شکلی  شانتال موف )و 

فهم، عاطفی و  قابلکند. موف خواهان آن است که چپ باید بتواند با زبان  ارتباط با خواننده استفاده نمی

انتزاعی و   بسیار  آنها  آثار  اما  برقرار کند  با مردم ارتباط  برای خوانندهاز واژهمملو  ساده    ی های دشوار، 
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خواننده است.  می  یغیرمتخصص  مقدمهفارسی  به  وهاب  ی تواند  ترجمهپیمان  در  از  زاده  یکی  ی 

گوید  از جمله می  هزادهویت مراجعه کند. وهابی  لهأمسکراتیک و  وهای موف به نام سیاست دمنوشته

به کارگیری مفاهیم زبان»نوشته آنها و هم در  نثر  اینان در هم  شناسی ساختارگرایی ژاک دریدا  های 

ترجمهنوشته شده فارسی  به  راحتی  به  نیستند...اند،  مقاله  پذیر  مقدمهموف  با  را  و  ی خود  فشرده  ای 

کند که پر است از مفاهیم سیاسی پساساختارگرایی. این بخش در زبان اصلی هم به  انتزاعی آغاز می

 ( ۱۳۹۴زاده،  شود، تا چه برسد به فارسی« )وهابدشواری و کندی خوانده می
توانند برای مثال  در این نوشته امکان ورود به بحث فریزر وجود ندارد. خوانندگان مشتاق میسفانه  أمت ۹

با باتاچاریا و آروتزا  درصدی  ۹۹  های او فمینیسمبه یکی از آخرین نوشته ها: یک مانیفست که همراه 

 نوشته است مراجعه کنند. 
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